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جريان  شناسی تشيع در قرن اول: بررسی 
موردی رويکرد اعتقادی ابن  عباس و عباسيان 
به امامت  
]سیدعلی آیت اللهی 1 [

چکیده

ظهـور خالصانـۀ اسـام در میـان عـرف جـاری جاهلیـت، بـا پیـروی از امامـتِ رسـول 

خـدا؟صل؟ رخ داد. ایـن امامـت، پنـاه و نگهبـان حیـات و مرجعیـت دیـن می باشـد. 

تشیع با توجه به اصل امامت متکوّن و متنوع شده است؛ لذا مسیر شناخت جریانات 

شـیعی در قـرن اول، بـه زمینـه و نحـوۀ اعتقـاد بـه امامـت بـاز می گـردد. امامـت نخسـتین 

اولیـن و مؤثرتریـن  ابن عبـاس  و  کـرد  بـه خـود مشـغول  را  کـه مسـلمانان  بـود  مسـئله ای 

شـخصیت شـیعه از عباسـیان اسـت. او را می تـوان ناظـر بـر همـۀ حـوادث و جریانـات 

دینـی و اجتماعـی قـرن اول بـه شـمار آورد. وی در طـول حیات خود و معاصرت با چهار 

امـام، همـواره سـعی می کنـد بـه عنـوان یـک شـیعۀ تأثیرگـذار و فعـال، باقـی بمانـد. امـا 

فرزنـدان وی، ابتـدا بـرای همراهـی بـا شـیعیان سیاسـی و سـپس بـرای کسـب قـدرت، از 

کمیت، از تشـیع تفضیلـی حداقلی نیز  تشـیع اعتقـادی فاصلـه گرفتنـد و در آسـتانۀ حا

عـدول کردنـد. آنـان بـا خـروج از تشـیع و تغییـر رویکـرد اعتقـادی، بـه تقابـل و تخاصـم بـا 

ائمـه و شـیعیان پرداختنـد.

کلیدواژه ها: تشیع، امام علی؟ع؟، عباسیان، امامت، ابن عباس.

یافت مقاله: )97/07/10(، تاریخ پذیرش: )98/04/05(. یخ در * تار
)لازم به ذکر است به دلیل تأخیر در انتشار این دوفصلنامه، تاریخ های دریافت و پذیرش مقالات، 

با تاریخ درج شده بر روی جلد همخوانی ندارد.(
کام دانشگاه ادیان و مذاهب، پژوهشگر مرکز مطالعات تطبیقی گرایش   1. دکترای شیعه شناسی، 

 aliayat1395@gmail.com ،عصر غیبت 
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مقدمه
 مسئلۀ امامتِ پس از رحلت پیامبر؟صل؟ را نخستین و مؤثرترین مسئله ای می شمارند1

امـام  خطابـۀ  از  امـا  اسـت؛  شـده  مسـلمین  بیـن  اختـاف  و  دسـته بندی  باعـث  کـه 

کَانَ  الِلَّه 
َ

 رَسُـول
َ

اسُ! إِنّ هَا النَّ یُّ
َ
کمیت عباسـیان با این بیان: »أ  صادق؟ع؟ در آسـتانۀ حا

که قبل از رحلت رسول خدا؟صل؟ و از ابتدای مَامَ«،2 می توان به این مهم متذکر شد  ِ
ْ

 ال

 بعثـت، امـر امامـت در همیـن نقـش، مهم تریـن مسـئلۀ اعتقـادی بوده اسـت؛ زیـرا ظهور 

خالصانۀ اسـام در میان عرف جاری جاهلیت، با پیروی از امامت رسـول خدا؟صل؟ 

رخ داد. ایـن پیـروزی مرهـون پیـروی تمام عیـار عـده ای از مسـلمانان از امامـت رسـول 

کـه بـا الگوگیری از امـام علی؟ع؟، برای مرجعیتِ دیـن در مقابل عرف،  خـدا؟صل؟ بـود 

حاضـر بـه جان فشـانی بودنـد. نام گـذاری3 ایـن دسـته از مسـلمانان بـا عنـوان »شـیعه« 

توسـط پیامبـر، موجـب شـد این سـبک مواجهه بـا دین، پرسـابقه ترین جریـان اعتقادی 
میـان مسـلمین باشـد، به طوری کـه همـزاد اسـام تلقی شـود.4

1_ جریان تشیع اعتقادی، نتیجۀ وفاداری به پیمان غدیر
کـه کـرم؟صل؟، در سـقیفۀ بنی سـاعده اجتماعـی شـکل گرفـت   هنـگام رحلـت پیامبـر ا

  فرهنگ پیدایش، مکان، انگیزه و محتوای آن، با آموزه های اجتماعی پیامبر اکرم؟صل؟

بیگانـه بـود. آن چـه رخ داد،  محور شـدن عـرف به عنـوان منبـع دسـتورات اجتماعـی بـه 

کنار گذاشـتن مرجعیـت دیـن و پیمـان رسـول خـدا؟صل؟ بـود. علـت فراموش کـردن و 

یـخ، شـاهد زنده شـدن عـرف و در نتیجـه، رقابـت قبیلـه ای میـان انصـار و  در مـرور تار

گرداننـدگان آن مجموعـه )سـقیفه(  بهره گیـری از تقسـیم عرفـی مهاجـر و انصـار توسـط 

بـه عنـوان منبـع دسـتورات اجتماعـی،  بنابرایـن در مرجعیـت وحـی و دیـن  هسـتیم. 

1. اشـعری، علی بن اسـماعیل، مقالات الاسـامیین، 39/1؛ شهرسـتانی، محمد، الملل و النحل، 
.39/1

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 466/4.  .2
3. صـدوق، محمـد بـن علـی، فضائـل الشـیعة، ص 13؛ ر.ک: جـاودان، محمـد، »معنـا و مبنـای 

کامـی شـیعه، ص 27. تشـیع«، معـارف 
4. کاشف الغطاء، محمدحسین، اصل الشیعة و اصولها، ص 185.
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نه تنهـا مناقشـه  شـد، بلکـه نادیـده انگاشـته شـد و پیوندهـای عرفـی، دقیقـاً بـه سـبک 

گردیـد. نبـوی و پیوندهـای دینـی  جاهلیـت، جایگزیـن میثاق هـای 

پیمان و بیعتی که در غدیرخم به فرمان وحی و با مرجعیت دین شکل گرفته بود، نماد 

همۀ پیوندهای دینی بود. لذا محصول نهایی اش، منبع شمردن  وحی در امور اجتماعی 

و مرجعیت دین برای همیشه بود؛ چیزی که در قرآن، به عنوان مهم ترین بخش رسالت 
ه<.1 �تَ

َ
�تَ رِسال �غ

ّ
ل ما �بَ َ�ل �غَ �غ م �تَ

َ
رسول خدا؟صل؟ به آن اشاره شده است: >و اِ�غ ل

با این که رویداد سقیفه شکل گرفت، اما به خاطر نفوذ آموزه های اسام و نمادسازی های 

عرفی  پیوند  این  از  هرچه  دین،  احکام  از  برخی  اجرایی شدن  و  خدا؟صل؟  رسول 

زمان بیشتری سپری می شد، ناسازگاری های بیشتری در ضمیر مسلمانان انعکاس 

می یافت؛ به طوری که در مدت کوتاهی، عرب بودن معادل مسلمان بودن تلقی می شد2 
و غیر عرب، و لو مسلمان، همۀ حقوق یک مسلمان عهد نبوی را نداشت.3

کـه علـم دیـن و تفسـیر اصیـل وحـی، می توانسـت ضامـن  در ایـن میـان، روشـن اسـت 

کمـان  کـه حا حفـظ منبـع  و مرجع بـودن اسـام در دسـتورات اجتماعـی باشـد. از آن جـا 

)یهـود(  کتـاب  اهـل  بـه  مراجعـه  بـه وسـیلۀ  و جـز  بودنـد  ایـن خصیصـه  فاقـد  جدیـد، 

تازه پدیـد  کمیـت  حا تـداوم  و  حفـظ  بـرای  نظـری،  لحـاظ  بـه  پـس  نداشـتند،  دانشـی 

گزیـر بـه جایگزین کـردن عـرف در ایـن مقـام و جایگاه بودند. بر همین اسـاس  خویـش، نا

نسـبت بـه کمک طلبیـدن از اهـل کتاب4 ماننـد عرف عصر جاهلی، اِبایی نداشـتند.5 

1. مائده: 67.
یـخ طبـری، 7 /55: »فقالـوا: ممّـن تأخـذ الخـراج، و قـد صـار  2. ر.ک: طبـری، محمـد بـن جریـر، تار

هـم عربـاً؟«
ّ
کل النـاس 

3. در خصـوص تبعیـض نـژادی در ممنوعیـت ورود بـه مدینـه، ر.ک: مسـعودی، علـی بـن حسـین، 
مـروج الذهـب، 320/2؛ عاملـی، جعفرمرتضـی، سـلمان الفارسـي، فصـل سـوم، ص 56.

کم در  4. همـو، الصحیـح مـن سـیرة النبـي الاعظـم، 120/1. نمونه ای از شـیوۀ رسـمی سـران عـرف حا
ارجـاع بـه اهـل کتـاب بـرای پاسـخ بـه سـؤالات، ایـن اسـت کـه روزی ابن عمـر در پاسـخ به سـؤالی، 
درحالی کـه مـردی یهـودی بـه نـام یوسـف نـزد وی بـود گفت: از یوسـف بپـرس که خـدا می فرماید: 

كْرِ <. ِ
هْلَ ال�غّ

أ
وا ا

ُ
ل اسْ�أَ َ >�غ

5. دربـارۀ مـدارس یهـود در مدینـه، ر.ک: همـان، 112/1، بـه نقل از: متقـی هندی، علی، کنز العمال، 
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ضمـن این کـه در عمـل هـم، در مسـئلۀ مهـم انتقـال قدرت از رسـول خـدا؟صل؟ به خود، 

باقی مانـدۀ عـرف جاهلیـت در رقابـت و سـازماندهی و تحریـک  را مدیـون  خویشـتن 
قبایـل و اشـخاص می دیدنـد.1

بنابرایـن چـون حقانیـتِ ولایـت و مرجعیـت علمـی و وصایـت امـام علـی؟ع؟ نسـبت 

آن  بـه  بی اعتنایـی  بـا  بـود،  شـرعی  صرفـاً  و  دینـی  کامـاً  امـری  خـدا؟صل؟،  رسـول  بـه 

تحقـق  و  اجـرا  مشـکل  بـا  مهـم  ایـن  سـقیفه،  در  قبیله سـالار  نظـام  عـرف  زنده شـدن  و 

اجتماعـی روبـه رو شـد. امـام علـی؟ع؟ جـز جایـگاه دینـی، پایـگاه اجتماعـی دیگـری را 

کمیـت خـود نمی شـناخت و ایـن معنای وفـاداری به پیمـان غدیر بود. بـرای اعمـال حا

پذیـرش صددرصـد مرجعیـت  اعتقـادی، معـادل  تشـیع  کـه  بـه همیـن خاطـر اسـت   

کیـد بـر تعهـد و  دیـن در تمـام شـئون و اقـرار بـه امامـتِ امـام مفترض الطاعـۀ الهـی و تأ

یـادی داشـت.  کـه از عصـر بعثـت، دشـمنان ز بیعـت غدیـر بـه شـمار مـی رود؛ پدیـده ای 

پیوندهـای  جـای  بـه  عرفـی  پیوندهـای  جایگزین شـدن  و  دینـی  امـور  عرفی شـدن 

دینـی، مشـکل اصلـی  بـرای ابقـا و اجـرای دیـن بـوده و خواهـد بـود. ایـن مشـکل همـواره 

توسـط عـرف، تقویـت و بزرگ تـر می شـد و یـاران و شـیعیان اعتقـادی امـام علـی؟ع؟ بـا 

مطرح شـدن چنیـن عرفـی، همـواره در تنگنـا قرار می گرفتند و عرصـه بر خود آن حضرت 

نیـز تنگ تـر می شـد.

نســی وصایت مــدار و شــیعیان خالص 
ُ
2_ ترکیــب شــیعیان اعتقــادی: شــیعیان ا

ولایت مــدار
کـه نحـوۀ نـگاه بـه امـام علـی؟ع؟ در قـرن اول، محـور جریان سـازی  می تـوان نشـان داد 

علـی؟ع؟،  امـام  همراهـان  نـگاهِ  تنـوع  اسـت.2  شـده  مسـلمانان  میـان  در  اجتماعـی 

ص 228؛ سـیوطی، عبدالرحمن، الدر المنثور، 90/1.
1. دربـارۀ اختاف افکنـی بیـن اوس و خـزرج و فرصت جویـی از حسـادت بشـیر بـن سـعد خزرجـی از 
رقبـای سـعد بـن عبـاده، ر.ک: دینـوری، ابن قتیبـه، المامـة و السیاسـة، 27/1؛ طبـری، محمد بن 

جریـر، همـان، 206/3؛ ابن اثیـر، علـی بـن محمد، الکامـل، 327/2.
کنـا  کـم نیشـابوری، محمـد، المسـتدرک علـی الصحیحیـن، 129/3: »عـن أبـي ذر قـال: مـا  2. حا
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هماننـد تنـوع دیدگاه هـا بـه رسـول خـدا؟صل؟، بُعـدِ اعتقـادیِ ویـژه ای را بـرای بـاور فـرد و 

که در خصوص شـیعیان، تنوعِ نحوۀ نگاه به امام  گروه به ارمغان می آورد. روشـن اسـت 

علـی؟ع؟، بـه مـرور باعث جریان سـازی اعتقـادی درون گروهـی می گردید.

آن چـه بـرای همـۀ همراهـان و شـیعیان اعتقـادی امـام علـی؟ع؟ و متحصنیـن در خانـۀ 

غیرقابل تردیـد  مشـترکاً  پیامبـر؟صل؟  رحلـت  از  پـس  دشـوار  لحظـات  در  حضـرت  آن 

دربـارۀ  خـدا؟صل؟  رسـول  سـفارش  پذیـرش  و  وصایـت  بـه  دینـی  اعتقـاد  مسـئلۀ  بـود، 

کـه  کـرد  اذعـان  بایـد  البتـه  بـود.  مطرح شـده  مواقـف  سـایر  و  غدیـر  در  علـی؟ع؟  امـام 

همـۀ شـیعیان، بـه لحـاظ معرفتـی در یـک رتبـه نبودنـد و بـه همـۀ آثـار و ابعـاد ماورائـی 

بـاورِ  و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و جانشـینانش، معرفـت، شـناخت  شـخصیت و موقعیـت 

کاماً درک نمی کردند. این به  مازمِ آن را نداشتند؛ لذا همۀ رفتارهای امام علی؟ع؟ را 

معنـای مساوی انگاشـتن ایـن دسـته بـا سـایر صحابـه از مهاجرین و انصار نیسـت؛ زیرا 

ایـن دسـته بـه مرجعیـت دین در برابر عرف، به عنوان دسـتاورد نبوت رسـول خدا؟صل؟ 

گـر سـخن گزارش شـده از عبـاس و یا زبیـر و یـا ابن عباس، با  مؤمـن بودنـد. بـا ایـن حـال، ا

منقـولات برجا مانـده از سـلمان و ابـوذر و مقـداد و عمـار مقایسـه شـود، آشـکار می شـود 

کـه دسـته ای از شـیعیان، خالصانـه بـا اعتقـاد بـه ولایـت الهـی امـام علـی؟ع؟، بـر مـدار 

وجـود او متمرکـز بودنـد و جایـگاه امـام علـی؟ع؟ را بـه انـدازۀ نبـوت رسـول خـدا؟صل؟، 

آسـمانی دانسـته و الزامـاً بـه علمـی ویـژه و عصمـت امـام، اذعـان داشـتند. تفـاوت نگاه 

و نحـوۀ قضـاوت ایـن افـراد نسـبت بـه حـوادث و مصائـب پـس از رسـول خـدا؟صل؟ در 

معاصرت با امام علی؟ع؟، نشـان دهندۀ باور این دسـته از اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ 

می باشـد.1 هیـچ گزارشـی از ابـوذر یـا سـلمان و یـا عمـار وجـود نـدارد کـه حـاوی اعتراض 

و یـا تعریضـی بـه امـام علـی؟ع؟ یـا حسـنین؟عهما؟ باشـد، ولـی در مقابـل، بـا این کـه ایمـان 

اشـخاصی ماننـد عبـاس و زبیـر بـه مرجعیـت دیـن نبـوی در برابـر مرجعیتِ عـرف، قابل 

نعـرف المنافقیـن إلا بتکذیبهـم اللَّه و رسـوله و التخلـف عـن الصلـوات و البغـض لعلـي بـن أبـي 
طالـب؟ع؟« .

بـه عنـوان نمونـه: »قـال مقـداد  الرجـال، 8/1؛  بـن  حسـن، اختیـار معرفـة  1. ر.ک: طوسـی، محمـد 
لوشـاء: لدعـا علیـه ربـه عزوجـل و قـال سـلمان: مولانـا أعلـم بمـا هـو فیـه«.
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گویـا، شـخصی چـون عبـاس بـرای امـام علـی؟ع؟ عصمـت و علـم  انـکار نیسـت، امـا 

ماورائـی قائـل نبـوده اسـت.

 در جریانِ مرگ خلیفۀ دوم و تشکیل شورا، عباس به امام علی؟ع؟ پیشنهاد می کند که در

گانه از مردم بیعت بگیرد:  شورا شرکت نکند و خود، جدا

أبـو مخنـف: لمـا اسـتخلف عثمـان، دخـل العبـاس علـی علـي،  و قـال 
 تأخـرت... ثـم توفـي عمـر، فقلـت: قـد أطلـق اللَّه 

ّ
فقـال: مـا قدّمتـک قـط إلا

یـدک، و لیـس علیـک تبعـة فـا تدخـل فـي الشـوری. فأبیـت، فمـا الحیلـة؟1

کـرده و بـر خـاف پیشـنهاد عبـاس، در شـورا شـرکت   امـام علـی؟ع؟ ایـن پیشـنهاد را رد 

در  عبـاس  می شـود،  منجـر  عثمـان  خافـت  بـه  شـورا  نتیجـۀ  آن کـه  از  پـس  می کنـد. 

ماقـات بـا امـام علـی؟ع؟ معترضانـه می گویـد کـه در هیـچ کاری تـو را پیشـگام نکـردم، 
 تأخّـرت«.2

ّ
کـردی: »مـا قدّمتـک قـط إلا مگـر این کـه تأخیـر 

کی از خلوص در ولایت نیست، بلکه این عباراتِ تحت تأثیر عرف، عدم  این جمله حا

 بـاور بـه علـم غیـب و عصمـت را نمایان می کند. حال این پرسـش پیـش می آید که چرا

تش، باقی می ماندند و به فداکاری  امثال وی در جبهۀ امام علی؟ع؟، علی رغم مشکا

 و تاش در مسیر حمایت از امام علی؟ع؟ وفادارانه حاضر می شدند؟

 پاسخ این است که عاوه بر پیوند خویشاوندی و رابطۀ خونی، شخصیت منحصر  به فرد

کمــالات اخاقــی، در طــول دوران حضــورِ امــام   و چندبعــدی و افضلیــت و جامعیــت 

علی؟ع؟ و ســایر ائمه، باعث انس شــدید و مایۀ پیوند این دســته از یاران، خویشــاوندان 

و همراهــان ائمــه شــده اســت. برخــی از محققیــن ایــن رویکــرد را تشــیع اُنســی یــا تشــیع 
روحــی نامیده انــد.3

جـدا از اُنـس خانوادگـی و امـور عاطفـی و جاذبـۀ اهل بیـت، معرفـت ایـن دسـته در ایـن 

از  بعـد  ذی حـقِ  و  مشـروع  کـم  حا تنهـا  علـی؟ع؟،  امـام  کـه  بـود  شـده  خاصـه  سـطح 

1. باذری، احمد، انساب الاشراف، 23/5؛ ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل، 68/3؛ ابن ابی الحدید، 
عبدالحمید، شرح نهج الباغة، 192-191/1.

2. باذری، احمد، همان، 23/5.
3. ر.ک: وائلی، احمد، هویة التشیع، ص 19.
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پیامبـر؟صل؟ اسـت؛ زیـرا او وصیِّ سفارش شـده جهت جانشـینی رسـول خـدا؟صل؟ در 

امـر حکومـت اسـت. از ایـن رو، آنـان تنهـا بر مـدار وصایت نبـوی با او همراهـی می کردند، 

نـه بـر مـدار جایـگاه ولایـت الهـی و ولـی اللَّه و حجـت اللَّه بـودن امـام علـی؟ع؟.

از دیگـر سـو، در همیـن جریـان مـرگ خلیفـۀ دوم و تشـکیل شـورا، عمـار بـا رویکـردی 

کمیـت، در میـان مـردم عقایـد  اعتقـادی و بـرای حفـظ ارزش هـای دینـی در عرصـۀ حا

شـیعی را خالصانـه فریـاد می زنـد. تعریـف او از امـام علـی؟ع؟ این گونـه اسـت:

 هُـوَ مِـنْ بَینِهِـمْ وَلِیکـمْ بَعْـدَ الِلَّه وَ رَسُـولِه؛1 او ]امـام علـی؟ع؟[ بعـد از خـدا و 
رسـولش، ولی و سرپرسـت شـما اسـت.

عمـار روشـنگری می کنـد و بـه همین دلیـل، دقیقاً با واکنش حساب شـده و برنامه ریزی  

شـدۀ عرفِ قبیله گرا روبه رو می شـود: 

عـن سـحیم بـن حفـص، قـال: بلغنـي أن عمّـار بـن یاسـر قـال: إن اللَّه أعزّنـا 
کرمنـا بنبیـه، فأنّـی تصرفـون الأمـر عـن أهـل بیـت نبیکـم؟ فقـال  بدینـه، و أ
إمـرة قریـش؟! فقـال  و  أنـت  یابـن سـمیة، و مـا  بنـي مخـزوم...  رجـل مـن 

سـعد: افـرغ یـا عبـد الرحمـن بـن عـوف قبـل أن ینتشـر أمـر النـاس.2

بلنـد  بـا عـرف(  تـا صـدای عمـار )اقلیـت مخالـف  کـه  ایـن اسـت  گـزارش  ایـن  نکتـۀ 

کنایـه بـه قبیلـۀ عمـار و اشـاره بـه  می شـود، طـرف مقابـل احسـاس خطـر می کنـد و بـا 

نژادگرایـی عـرف قریـش و عـرب، موضـوع را »امـارت قریـش« می شـمارد، نـه جانشـینی 

رسـول خـدا؟صل؟ و نـه ادارۀ امـت مسـلمانان! بـر همین اسـاس از عبدالرحمن بن عوف 

می خواهـد، قبـل از متاشی شـدن نظـم عرفـی حکومـت، اقـدام نهایـی را انجـام دهـد.

مقایسـۀ نـگاه و معرفـت عمـار بـا توصیف ابن عباس از امام مجتبی؟ع؟ در سـال چهلم 

هجـری، نمونـه ای دیگـر از این دوگانگی را نمایان می سـازد: 

ا ابْـنُ 
َ

ـاسِ! هَـذ : مَعَاشِـرَ النَّ
َ

ـاسِ؟رهما؟ بَیْـنَ یَدَیْـهِ فَقَـال عَبَّ
ْ
فَقَـامَ عَبْـدُ الِلَّه بْـنُ ال

ـاسُ... ؛ اى مـردم! این  ـهُ النَّ
َ
کُـمْ وَ وَصِـيُّ إِمَامِکُـمْ فَبَایِعُـوهُ. فَاسْـتَجَابَ ل نَبِیِّ

1. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، 78/1.
2. باذری، احمد، همان، 2 /144.
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فرزنـد پیامبـر شـما و وصـیّ امـام شـما اسـت؛ بـا او بیعـت کنیـد! پـس مردم 
ایـن درخواسـت را اجابـت کردنـد.1

امـام  جانـب  از  وصایـت  و  خـدا؟صل؟  رسـول  فرزنـدی  و  اُنـس  بـه  ابن عبـاس  کیـد  تأ

علی؟ع؟، و عدم اشـاره به ولایت مِنَ اللَّه و مقامات معنوی مسـتقلی که امام، مسـتقیم 

گروه از شـیعیان اعتقادی )شـیعیان  از جانب خدا دارد، تفاوت سـطح معرفتی بین دو 

اُنسـی وصایت مـدار و شـیعیان خالـص ولایت مـدار( را نمایـان می کنـد. گاهی در لسـان 

اصحـاب در قـرن اول، مفهـوم وصایـت در خصـوص شـخص امـام علـی؟ع؟، بـا وراثت 

کـه ایـن خـود،  علـم انبیـا قریـن، و بـا یـک مفهـوم قدسـی خـاص معطـوف شـده اسـت 
گوینـدۀ آن می باشـد.2 بالاتریـن اشـاره بـه قبـول ولایـت مِـنَ اللَّه و ولایت مـداری 

حاصل  این که، دو گروه از شیعیان اعتقادی حضور داشتند؛ گروهی که امام را منصوب 

از جانب  را منصوب  امام  که  گروهی  و  از جانب خدا چون پیامبر؟صل؟ می شمردند 

شیعیان  میان  در  تنوع  این  می کردند.  قلمداد  وی  سفارش شدۀ  تنها  و  پیامبر؟صل؟ 

اعتقادی، ریشه در کیفیت منشأ و خاستگاه خافت و امامت از نظر این دو گروه داشت 

و زمینه را برای پیدایش تشیع سیاسی در زمان شورش بر ضد عثمان مساعدتر می نمود؛ 

چرا که عرف قبیله گرای آن دوران، مفهوم بیعت و وصایت )معارف عادی( را راحت تر از 

مفهوم قدسی حجت و ولایت )معارف سلمانی(3 درک و هضم می کرد و علی رغم همۀ 

کمان  که برای تشیع وجود داشت، ارتباط شیعۀ وصایتی4 با حا محرومیت ها و موانعی 
برخاسته از سقیفه، به لحاظ ماحظاتی، عماً نزدیک تر بود.5

1. مفید، محمد بن محمد، الرشاد، 2 /9.
2. بیـان مالـک اشـتر )»أیهـا النـاس! هـذا وصـي الأوصیـاء، و وارث علـم الأنبیـاء« یعقوبـی، احمـد، 
یـخ یعقوبـی، 2 /179( و برداشـت قدسـی از عنصـر وصایـت، نتیجـۀ تـاش پیامبـر؟صل؟ بـرای  تار

تبلیـغ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در مواقفـی نظیـر »یـوم  الـدار« و »حدیـث انـذار« می باشـد.
3. اصطاح فوق، اقتباسـی از مرجع مجاهد جنوب، آیت اللَّه حاج سـید عبدالحسـین نجفی لاری 
اسـت کـه نگارنـده، از احفـاد او اسـت. ایشـان نـام کتـاب کامی خـود را »المعارف السـلمانیة في 

کیفیـة علـم الامـام و کمیته« انتخـاب کرده بود.
4. دربارۀ این اصطاح، ر.ک: رضوی، مرتضی، مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی، ص 69.

5. دربارۀ مشـاور بودن ابن عباس برای عمر و عثمان و امیرالحاج شـدن وی از طرف عثمان در سـال 
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کنار تشیع اعتقادی 3_ پیدایش جریان تشیع سیاسی در 
سـران  بـود،  شـده  برنامه ریـزی  شـش نفره  شـورای  در  کـه  توطئـه ای  و  طراحـی  وجـود  بـا 

آنـان  می شـمردند.  حذف شـده  کامـاً  را  بنی هاشـم  و  علـی؟ع؟  امـام  سـقیفه،  جبهـۀ 

کـه امـام علـی؟ع؟ از فتنـۀ شـورا و تبعـات آن، جـان سـالم بـه در ببـرد.1  گمـان نمی کردنـد 

هم چنیـن در مرحلـۀ دوم ایـن توطئـه )کـه از ابتـدا محصول کارش بـه بنی امیه و عثمان2 

کـه بـه شـخصیت امـام  گمـان نمی کردنـد زمانـی فـرا برسـد  منتهـی می شـد(، هیـچ گاه 

علی؟ع؟ و یا به عترت پیامبر؟صل؟ نگاه مثبتی شـکل بگیرد و از طرف عرف جامعه، 

بـه ایشـان مراجعـه شـود. لـذا بـا اطمینـان به چنین تصـور و تحلیلی، امام علـی؟ع؟ را در 

لیسـت اعضـای شـورا قـرار دادنـد.

که بزرگ ترین اشـتباه سیاسـی عمر، همان به  عضویت  شـورا  پس می توان نتیجه گرفت 

کـه زمانـی )در ذی الحجـۀ سـال  گـر ذره ای حـدس مـی زد    در آوردن امـام علـی؟ع؟ بـود و ا

35 هجـری(، مـردم بـه امـام علـی؟ع؟ رجـوع می کننـد، هرگـز ایشـان را مطـرح نمی کـرد3 

و هرگـز مرتکـب ایـن ریسـک بـزرگ سیاسـی نمی شـد؛ زیـرا یکـی از عوامـل و انگیزه هـای 

اقبالِ بخشِ قابل توجهی از مردم به امام علی؟ع؟، شـرکت ایشـان در شـورای شـش نفره 

35 هجـری، ر.ک: بـاذری، احمـد، انسـاب الاشـراف، 27/3 و 32؛ ابونعیـم اصفهانـی، احمـد، 
حلیة الاولیـاء، 318-317/1.

کمیـــت شـــمرده می شـــد و دقیقـــاً همیـــن  1. تمـــرّد نســـبت بـــه حضـــور در شـــورا، نوعـــی خـــروج بـــر حا
مســـئله، پیشـــنهاد عبـــاس بـــود. ر.ک: بـــاذری، احمـــد، همـــان، 23/5؛ ابن اثیـــر، علـــی بـــن 
محمـــد، الکامـــل، 68/3. دربـــارۀ محاصره بـــودن محـــل شـــورا و حکـــم اعـــدام منازعه کننـــدگان 
بـــا رأی نهایـــی، و یـــا اهـــل شـــورا در صـــورت به نتیجه نرســـیدن پـــس از ســـه روز، ر.ک: یعقوبـــی، 

.160/2 احمد،همـــان، 
2. ر.ک: ابن ابی الحدیـد، عبدالحمیـد، شـرح نهـج الباغـة، 167/6-168، این جمله که »مردم جز 

عثمـان را نمی خواهند«.
3. سـعی شـیخین در تکریـم بیـش از حـد عبـاس در میـان بنی هاشـم )بـرای مشـاهدۀ نمونـه، ر.ک: 
دینـوری، ابن قتیبـه، عیـون الاخبـار، 269/1؛ بـاذری، احمـد، همـان، 11/3؛ و یـا: ابن اثیـر، علـی 
بـن محمـد، اسـد الغابـة، 112/3(، نتیجـۀ حساسـیت منفـی خلفـا نسـبت بـه شاخص شـدن و 
حضـور اجتماعـی امـام علـی؟ع؟ بـود. ایـن واقعیـت حتـی از منظـر مستشـرقین نیـز دور نمانـده 

یلفـرد، جانشـینی حضـرت محمـد، ص 112-102. اسـت؛ ر.ک: مادلونـگ، و
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کـه می تـوان از آن بـه عنـوان  بـود. در مقابـل، یکـی از بزرگ تریـن هنرهـای امـام علـی؟ع؟، 

امـام علـی؟ع؟ در شـورای  بـرد، حضـور  نـام  میـدان سیاسـت  در  و معجـزه ای  کرامـت 

کـه اطرافیـان امـام بـه خصـوص عبـاس، حکمـت آن را بـه روشـنی  شـش نفره می باشـد 

درنیافتنـد و خواسـتار عـدم شـرکت امـام در شـورا بودنـد.

پـس از 25 سـال، مطالبـۀ جدیـدی بـه نـام عدالـت شـدت گرفـت. اما موضـوع عدالت، 

موضـوع دیگـری بـود. عدالـت بـه عنـوان فصـل مشـترک و نیـاز مشـترک دیـن و عـرف، 

همـواره مـورد احتیـاج بـوده و خواهـد بـود.

ایـن بـار رویکـرد مشـترک طرفـداران مرجعیـت عـرف و معتقدیـن بـه مرجعیـت دیـن بـر 

کـه طرفـداران انـدک مرجعیـت  عنصـر مشـترک و واحـدی )عدالـت( متمرکـز شـده بـود 

دیـن و متعهـدان بـه پیوندهـای دینـی در مورد امام علی؟ع؟ )شـیعیان اعتقادی( هم به 

آن می نگریسـتند و هـم دغدغـۀ آن را داشـتند.

 تنهـا در ایـن شـرایط خـاص اسـت کـه امام علی؟ع؟ چنین بیعتـی را از جانب عرف، با 

این که همۀ بیعت کنندگان به حقانیت و مرجعیت علمی و وصایت او اذعان ندارند، 

شـدّت یافتهِ  کمیـت را بـه دسـت می گیـرد. ایـن شـرایط و ایـن مطالبـۀ  می پذیـرد و حا

خـاص، در هنـگام تشـکیل سـقیفه و یـا در زمـان تشـکیل شـورا، وجود نداشـت؛ هرچند 

کـه پیشـنهادهای مرموزانـۀ ابوسـفیان و تاش هـای صادقانـۀ عبـاس بـه امـام علـی؟ع؟ 

می رسـید.

عهـد الهـی بـر محـور عدالـت و ظلم سـتیزی یـک رکن اعتقادی اسـت که امـام علی؟ع؟ 

آن را جان مایـۀ اصلـی پذیـرش بیعـت ذی الحجـۀ سـال 35 هجـری اعـام می کنـد و بـا 

قسـم های مؤکّـد می فرمایـد:

أمــا و الــذي فلــق الحبــة و بــرأ النصمــة، لــولا حضــور الحاضر و قیــام الحجِة 
بوجــود الناصــر و مــا اخــذ اللَّه علــی العلمــاء الا یقــاروا علــی لظّــة ظالــم و 
لا ســغب مظلــوم، لالقیــت حبلهــا علــی غاربهــا و لســقیت آخرهــا بــکاس 

اولهــا.1

1. علم الهدی، سید رضی )گردآورنده(، نهج الباغة، خطبۀ 3، ص 30.
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گر حضور  گاه باشـید، قسـم به حق آنکه دانه را شـکافت و جان را آفرید، ا آ
گـر خداونـد از  حاضـران و اتمـام حجـت بـا اعـام وجـود ناصـران نبـود و ا
و  سـتمگر  شـکم بارگی  برابـر  در  کـه  بـود  نگرفتـه  سـخت  پیمانـی  عالمـان 
کمیت را به دسـت  گرسـنگی سـتمدیده هیچ آرام و قرار نگیرند، رشـتۀ حا
و  می کـردم  رهـا  آن  طالبـان  بـرای  را  حکومـت  تردیـد  بـدون  نمی گرفتـم. 

پایانـش را چـون آغـازش می انگاشـتم.

نبایـد آن چـه امـام علـی؟ع؟ را وادار بـه بیـان و تشـریح بـا سـوگندهای مؤکـد نمـوده اسـت 

را از نظـر دور داشـته باشـیم. ایـن عامـل، تفـاوت بیعـت غدیـر در ذی الحجـۀ سـال دهـم 

هجـری بـا بیعـت در ذی الحجـۀ سـال 35 هجـری می باشـد. حضـور حاضـران و وجـود 

کمیتی اسـت،  که مورد اشـارۀ امام؟ع؟ واقع شـده ، شـرطِ هر نوع حکومت و حا ناصران 

کمیت علوی. حتی در امارت های استبدادی  نه خاستگاه مشروعیت حکومت و حا

و غالبـان بـا زور و سـلطه نیـز، تـا حاضرانـی نباشـند و دفاع کنندگانـی در مقابـل دشـمن، 

کمـک و نصـرت نکننـد، جریانـی دوام پیـدا نمی کند. پس این که برخـی تصور کرده اند، 

مشـروعیت و حقانیـت حکومـت امـام بـر دو خاسـتگاه )پیمانی الهـی و اقبالی مردمی( 

اسـتوار شـده اسـت،1 مطلبـی بـدون دلیـل و تحلیلـی همـراه بـا تفسـیر بـه رأی اسـت و 

شـامل تحمیـل رأیِ برخاسـته از امیـال زمانـه می باشـد.

 بـر ایـن اسـاس، حکمـت 22 نهـج الباغـه را می تـوان ناظـر به عهد الهی غدیـر، و طولانی

کـه   شـدنش را مربـوط بـه ظهـور و تحقـق آن توسـط امـام مهـدی؟عج؟ دانسـت؛ آن جـا 

فرمـود:

ـرَى ؛2 همانـا   السُّ
َ

بِـلِ وَ إِنْ طَـال ِ
ْ

عْجَـازَ ال
َ
 رَکِبْنَـا أ

َّ
عْطِینَـاهُ وَ إِلا

ُ
نَـا حَـقٌّ فَـإِنْ أ

َ
ل

گـر ندهنـد بـر ترک  گـر آن را بـه مـا بدهنـد، بسـتانیم و ا مـا را حقـی اسـت کـه ا
ی به درازا کشـد. شـتران سـوار شـویم و پیـش برانیـم؛ هرچنـد شـب رو

کـه زمـان صـدور ایـن فرمایـش از امـام؟ع؟ در ایـام سـقیفه بـوده اسـت یـا  اختـاف اسـت 

1. به عنوان نمونه ر.ک: دلشاد تهرانی، مصطفی، حکومت حکمت، ص 67-66.
 2. علم الهـدی، سـید رضـی )گردآورنـده(، همـان، حکمـت 22، ص 626؛ ر.ک: ابن ابی الحدیـد،

 عبدالحمید، شرح نهج الباغة، 132/18.
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روز شـورا.1 تحلیـل علـت اختـاف امامیـه و اهـل سـنت در هنگامـۀ صـدورِ این سـخن، 

جالـب توجـه اسـت. امامیـه صـدور آن را در روز سـقیفه می داننـد، ولـی سـایرین، روز 

شـورا را مطـرح کرده انـد. بدیهـی اسـت کـه این تفاوت، ناشـی از اختـاف موضع کامی 

طرفیـن در رویکـرد بـه شـیخین اسـت و حاصـل تأثیـر عباسـیان بـر انعـکاس حـوادث 

یـخ می باشـد. سـقیفه در تدویـن تار

  بنـا بـر آن چـه ذکـر شـد، می تـوان دوران 25 سـاله )از بیعـت غدیـر تا قتل عثمـان( را دوران

  گـذار مـردم در تغییـر نگاهشـان به امام علی؟ع؟ تحلیل و نام گـذاری کرد؛ دوران گذار و

تغییر نگاه عرف مسـلمین، از حقانیت دینی امام علی؟ع؟ به نماد عدالت  اجتماعی 

 بودن ایشان.

کـه نگاه هـا از  ایـن مسـیر در مسـئلۀ طرفـداری از امـام علـی؟ع؟ وقتـی آشـکار می شـود 

حقانیـت ولایـت و وصایـت امـام علی؟ع؟ دور شـده و به عدالت خواهی ایشـان جذب 

کـه شـاهد ظهـور شـیعیان سیاسـی هسـتیم.  و نزدیـک می شـود. در ایـن مرحلـه اسـت 

اسـت؛ هـم دشـمنان  آمـده  پدیـد  بـا دشـمنِ مشـترک  مبـارزه  بـر محـور  تشـیع سیاسـی 

کمـان، مظلـوم واقـع شـده بـود( و هـم  کـه از جانـب حا امـام علـی؟ع؟ )امیرالمؤمنینـی 

کـه در قالـب جبهـۀ  کمـان،  کثریـت عـرفِ به سـتوه آمده از ظلـم و تبعیـض حا دشـمنانِ ا

عدالت طلبـی بـه خـروش آمـده بودنـد. طبیعـت چنیـن تشـیعی، گـروه جدیـدی را پدیـد 

کـه پیوندشـان بـا امـام علـی؟ع؟ پیونـدی سیاسـی بـود، نـه معرفتـی  مـی آورد؛ شـیعیانی 

بـر محـور غدیـر در  نـه  بـود،  بـر محـور ذی الحجـۀ سـال 35 هجـری  و اعتقـادی. یعنـی 

ذی الحجـۀ سـال دهـم هجـری، سـال حجة الـوداع نبـوی.

کید دارند  که به عدالت تأ کسـانی  پس از حادثه و فتنۀ قتل عثمان، در جهان اسـام، 

گزیرنـد بـا گفتمـان امام  و عدالت خواهـی را تبلیـغ می کننـد، بـه نحـو کامـاً معنـاداری نا

علـی؟ع؟ همراهـی کـرده و پیونـد برقـرار کننـد. عرب هـای جنوبی و قبایـل یمنی تبار که 

کسـانی  بعدهـا بـه سـبئی )منسـوب بـه سـرزمین سـبأ( موسـوم و ملقّـب شـدند، و همـۀ 

کـه بـه عنـوان عجـم یـا موالـی بودنـد و یـا بـه نحـوی از تبعیـض، صدمـه دیـده  بودنـد، در 

1. ر.ک: همان، 133/18.



19

ت
مام

ه ا
ن ب

سيا
عبا

س و 
عبا

ن 
ی اب

اد
عتق

د ا
کر

وي
ی ر

رد
مو

ی 
رس

 بر
ل:

ن او
 قر

 در
يع

ش
ی ت

اس
شن

ان 
جري

گرایـش و پیوسـتن بـه ایـن نـوع از تشـیع )تشـیع سیاسـی( فعـال شـدند. پـس همان گونـه 

گونه مسـلمان مواجهیم و دوگونه مواجهه  که از ابتدا با دو قرائت و سـبک از اسـام و دو 

بـا پیامبرخـدا؟صل؟ را مشـاهده می کنیـم، از اواخـر عهد عثمان با دو جریان از تشـیع نیز 

روبه رو هسـتیم: 1_ شـیعیان اعتقادی )غیرسیاسـی(؛ 2_ شـیعیان سیاسـی.

4_ جریان تشیع تفضیلی، نتیجۀ شکست سیاسی و کم رنگ شدن آموزهای 
اعتقادی و آمیختگی شیعیان سیاسی با سایر جریان ها

شـهادت  و  دسیسـه ها،  انـواع  بـا  کوفـه  اهـل  بـرای  پیـروزی  فرصت هـای  نابود شـدن 

فضـای  اشـتر،  مالـک  و  عمـار  چـون  افـرادی  فقـدان  و  ولایت مـدار  اعتقـادی  شـیعیان 

عمومـی را تغییـر داد؛ به طوری کـه جـوّ عدالت طلبـی همگانـی بـه عدالت گریـزی تبدیـل 

انتقـام از شکسـت های  بـه  بـا مرجعیـت عـرف، آخریـن انگیزه هـای مجاهـده،  و  شـد 

قبلـی فروکاسـته شـد. رفتـار خـوارج بـا امـام علـی؟ع؟ و جنـگ نهـروان و ریـزش مـداوم 

یـه در کوفـه و سـایر مناطـق، کوفـه  شـیعیان سیاسـی و نفـوذ و نقش آفرینـی روزافـزون معاو

کانـون انـواع آمیختگی هـا مبـدّل سـاخت. را بـه 

بـا تـرور امـام علـی؟ع؟ در محـراب مسـجد کوفـه و شـهادت آن امـام، اوج عدالت گریزی 

کمیتـی اتفـاق افتـاد کـه بـا ارادۀ مشـترک عرف مـداران و دین مداران  جهـان اسـام در حا

بـرای ظلم سـتیزی و اجـرای عدالـت، سـامان گرفتـه بود.

که شیعیان نفوذپذیرِ  فاجعۀ شهادت غریبانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ منجر به روزهایی شد 

آمیختگـی  ایـن  شـدند.  آمیختـه  سیاسـی  تشـیعِ  رشـدنیافتۀ  جریان هـای  بـا  وصایتـی 

کنـون شـأن  کـه وقـوع پیمان شـکنی های بـزرگ دور از انتظـار نبـود. ا بـه نحـوی رخ داد 

انگیزه هـای مختلـف، مسـاوی  و  میراث هـا  اثرگـذاری  صاحبـان  قـدرت  و  اجتماعـی 

و معـادل انگاشـته می شـد. میـراث وفـاداری بـه پیمـان غدیـر، بـا میـراث اطمینـان بـه 

برتری هـای امـام علـی؟ع؟ و خانـدان او در حکمرانـی عادلانـه، و میـراث دادخواهـی و 

کثریـت انگیـزه و ارادۀ مشـترکی را ایجـاد می کـرد. انتقام جویـی از شـامیان، بـرای ا

 برای عده ای در آن شرایط، برایند میراث های سه گانۀ فوق، زمینه ساز پیدایش اندیشۀ
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 توقـف در تفضیـل امـام علـی؟ع؟ شـد؛ زیـرا تنهـا هویـت مشـترک این دسـته از شـیعیان 

به هم آمیختـه، همیـن مسـئله بـود.

کـه نه تنها ولایت مدار  آن چـه بعـداً شـیعیان تفضیلی ارائـه دادند، نظریّه ای حداقلی بود 

ـاس«1  بعـد از خـدا و رسـولش،  ـاسِ بِالنَّ ـی النَّ
َ
وْل

َ
نبـود )یعنـی امـام علـی؟ع؟ را بـه عنـوان »أ

معتقدانـه مطـرح نمی کـرد(، بلکـه در موضـوع وصایـت نیز، فقـط ابتدائاً به تقـدم و برتری 

و فضیلـت امـام علـی؟ع؟ بـر دیگـر خلفـا اصـرار داشـت. لـذا بـه مـرور، بـا اذعان بـه برتری 

حضرتـش، خافـت شـیخین را نیـز مقبـول دانسـته و در نسـل بعـد، از حـق انحصـاری 

وصایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز عـدول کـرد. نمونه هایـی از بـروز این جریـان در کوفه بعد 

کـه افراطی تریـن نـوع آن، در  از حادثـۀ عاشـورا و سـرکوب های امـوی مشـاهده می شـود 

گزارش شـده اسـت. بنا بر این نقل، وی اقدام به نگارش  مورد حسـن بن محمد حنفیه 

متنـی نمـود کـه بعـداً بـه رسـالۀ ارجـاء موسـوم شـد.2 وی در رسـالۀ ارجاء دربـارۀ حضرت 

علـی؟ع؟ و افـرادی چـون عثمـان، طلحـه و زبیـر نظـر قطعـی نـداده اسـت؛ زیرا بـه نظر او، 

نمی تـوان بـر درسـتی کار آنـان یقیـن داشـت؛ از ایـن رو نتیجـه بـه خـدا واگذار می شـود: 

کان یتوقـف فـي عثمـان و علـي و طلحـة و الزبیـر، فـا یتولاهـم و لا یذمهم، 
یحـك  ... فلمـا بلـغ ذلـك أبـاه محمـد بـن الحنفیـة ضربـه فشـجه و قـال: و

ألا تتولـی أبـاك علیـاً؟3

بـه قـدرت سیاسـی پـس  کـه یـأس شـدید ایـن دسـته از دسـتیابی  گفـت  شـاید بتـوان 

کـه باعـث شـد حسـن بـن محمـد حنفیـه رسـالۀ  آنـان رقـم زد  بـرای  از عاشـورا، جـوّی 

کـه مـورد نکوهـش و طـرد شـیعیان اعتقـادی قـرار بگیـرد،  ارجـاء را بـا محتوایـی بنویسـد 

1. کلینـی، محمـد بـن  یعقـوب، کافـی، 532/1 و 183/4؛ هالـی، سـلیم بن قیس، کتاب سـلیم بن 
قیس، ص 750.

2. ر.ک: جعفریـان، رسـول، مقـالات تاریخـی، 31/10؛ در خصـوص متن رسـالۀ ارجاء که توسـط فان 
که ادلۀ مذکور برای  اس در مجلۀ عربیکا نقل شـده اسـت، مایک کوک طی پژوهشـی نشـان داده 
یـخ نـگارش کتـاب الارجـاء، بـرای اثبات این تاریخ، کافی نیسـتند و ممکن اسـت این  تعییـن تار
کـه در دورۀ عباسـیان بـا  نامـه در تاریخـی متأخرتـر نوشـته شـده باشـد. لـذا بسـیار محتمـل اسـت 

اهـداف تبلیغـی خلفـا، ایـن متـن بـه گـزاف به نوۀ امام علی؟ع؟ منسـوب شـده باشـد.
3. ابن کثیر، اسماعیل، البدایة و النهایة، 140/9.
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گویـا او اندکـی بعـد از نـگارش ایـن  کنـد.  به طوری کـه پـدرش نیـز برخـورد شـدیدی بـا او 

کیسـانیه، بـه رفـض شـیخین  مطالـب پشـیمان می شـود1 و ماننـد بـرادرش ابوهاشـم و 

گرایـش می یابـد. بـا وجـود ایـن، جریانـی وجـود دارد کـه بـه امامـت مفضـول گرایـش دارد؛ 

بـه عنـوان نمونـه، گرایـش و سـابقۀ شـخصیت هایی کـه بـه بتریـه معـروف شـدند، به این 

خـط فکـری بازمی گـردد و شـعبه ای از تشـیع تفضیلـی بـه شـمار می رونـد. صحنـۀ زیـر ، 

کوفه به دسـت می دهد: کامی در آغاز قرن دوم در محیط  نمایی از یک جریان سـازی 

یـد بـن  گروهـی خدمـت امـام باقـر؟ع؟ رسـیدیم، در حالی کـه بـرادرش ز گویـد: بـا  سـدیر 

را  و حسـین  مـا علـی  گفتنـد:  باقـر؟ع؟  امـام  بـه  ایشـان حضـور داشـت.  نـزد  علـی هـم 

گفتنـد: مـا  یـم. امـام فرمـود: »آری«. بعـد از آن  یـم و از دشـمنان آنهـا بیزار دوسـت می دار

یـد بـن  یـم. در ایـن هنـگام ز یـم و از دشـمنان آنهـا بیزار ابوبکـر و عمـر را هـم دوسـت می دار

گفت: شـما از فاطمه برائت حاصل می کنید؟ شـما رابطۀ خود  علی متوجه آنها شـد و 

را بـا مـا قطـع کردیـد؛ خداونـد هـم بـا شـما قطـع رابطـه می کنـد. ایـن جماعـت را از آن روز 
نامیدنـد.2 »بتریـه« 

گـروه _ کـه فقـط به این حـد از تفضیل اهل بیت نسـبت  شـایان توجـه اسـت، امثـال ایـن 

بـه مقامـات  کـه  از درون جامعـۀ شـیعه  کسـانی  و  اذعـان داشـتند_  بـه سـایر صحابـه 

ولایـی ائمـه بی اعتنـا بودنـد، در لسـان امـام صـادق؟ع؟ بـه »مرجئـۀ شـیعه« نام گـذاری 

کم نظیـری از آن دورۀ تاریخـی را منتقـل می کنـد؛3 زیـرا  شـدند. ایـن اصطـاح، معانـی 

کار رفتـه اسـت.4  واژۀ »مرجئـه« در روایـات ائمـه، معـادل مجمـوع تفکـرات انحرافـی بـه 

بـه  نیـز رو  ایـن دسـته  بـه سـبب شـرایط اجتماعـی، تعـداد  کـه  شـواهد نشـان می دهـد 

کـه از شـیعیان خالـص، و  افزایـش بـوده اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه، عبـداللَّه بـن أبی یعفـور 

نمـاد و زبـدۀ تشـیع اعتقـادی بـود، در کوفـه از دنیـا مـی رود، امـا انبـوه شـرکت کنندگان در 

1. ذهبی، محمد بن احمد، العبر في خبر من غَبَر، 122/1.
2. طوسی، محمد بن  حسن، اختیار معرفة الرجال، 2 /505.

کبر، »مرجئۀ شیعه«، نقد و نظر، سال 17، شمارۀ 3. کرباسی، ا 3. ر.ک: اقوام 
یهِـمُ 

َ
کلینـی، محمـد بـن  یعقـوب، همـان، 47/6: »بـادِرُوا أولادَکـم بِالحَدیـثِ قَبـلَ أن یسـبِقَکم إل  .4

المُرجِئَـةُ«.
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کسـپاری اش، از جمعیـت شـیعیان تفضیلـی هسـتند:  مراسـم خا

ـتُ: 
ْ
بِـي یَعْفُـورٍ؟ قُل

َ
بُـو عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟: شَـهِدْتَ جِنَـازَةَ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ أ

َ
 لِـي أ

َ
قَـال

ـیعَةِ  ـكَ سَـتَرَى فِیهَـا مِنْ مُرْجِئَةِ الشِّ
َ
مَـا إِنّ

َ
: أ

َ
کَثِیـرٌ، قَـال کَانَ فیهـا نَـاسٌ  نَعَـمْ وَ 

کَثِیراً.1

کثر بنی حسـن ضمن تحریک مـردم به قیام،  ایـن اثـر وجـودی تشـیع تفضیلی اسـت که ا

منکـر علـم امـام منصـوب و منصوص و مطلع از اسـرار علم قرآن می شـدند،2 و این نمود 

کم< را این گونـه  مْرِ مِ�غْ
�أَ

ْ
ولیِ ال

أُ
سُولَ وَ ا ُ�وا الرَّ طِ�ی

أَ
هَ وَ ا

َ
ُ�وا اللّ طِ�ی

أَ
کـه آیـۀ >ا تشـیع تفضیلـی اسـت 

تفسـیر می کردنـد کـه »اولـی الامـر« یعنـی کسـانی کـه فقـط امـر بـه  معـروف کننـد.3 در این 

گـر عـاری از قرینـه و توجیـه دیگـری لحـاظ شـود، زمینه هـای انـکار امامـت الهی  تعبیـر، ا

دیـده می شـود و چنیـن تفسـیری از آیـه، بـه معنای آن اسـت که بعـد از پیامبر؟صل؟، فرد 

کنـد، بایـد مـورد اطاعـت  خاصـی »اولـی الامـر« نیسـت و هرکـس امـر بـه  معـروف و جهـاد 

گردیـد و باعـث طـرح و پذیـرش مسـئلۀ  گیـرد. همیـن مسـئله بن مایـۀ تفکـر زیدیـه  قـرار 

امامـت مفضـول شـد. بـا تحلیـل مجـدد رخدادهـای قـرن اول، می بینیـم کـه خط تشـیع 

تفضیلـی بـا حادثه آفرینی هـا، دائمـاً پررنگ تـر می شـود.

5_ عبدالله بن عباس و تصویر شیعه در قرن اول
 پــس از عبــاس، عمــوی پیامبــر، مهم تریــن شــخصیت بنی عبــاس و نیــای خلفــای 

در شــعب  از هجــرت،  قبــل  عبــاس می باشــد. وی سه ســال  بــن  عبــداللَّه  عباســی، 

او  شــد.4  متولــد  بودنــد،  محاصــره  و  تحریــم  در  بنی هاشــم  در حالی کــه  ابی طالــب، 

هنــگام رحلــت رســول خــدا؟صل؟ پانزده ســاله بــود.5 عبــداللَّه بــن عبــاس بــه عنــوان یکــی 

1. طوسی، محمد بن حسن، همان، 2 /516.
2. ر.ک: صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 150/1.

3. کوفـی، فـرات بـن ابراهیـم، تفسـیر، ص 108. دربارۀ گرایش اعتقادی فـرات کوفی، ر.ک: مامقانی، 
عبـداللَّه، تنقیح المقال، 3/2.

4. باذری، احمد، انساب الاشراف، 27/3؛ ناشناخته، اخبار الدولة العباسیة، ص 195.
5. باذری، احمد، همان، 27/3؛ ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعام النباء، 335/3.
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کــرده  ــات بســیاری از رســول خــدا؟صل؟ نقــل  از اصحــاب متأخــر و جــوان پیامبــر، روای

مــة و ترجمــان القــرآن«، 
ُ
اســت. کتــاب گران ســنگ »موســوعة عبــد اللَّه بــن عبــاس حبــر الأ

اثــر آیــت اللَّه ســید محمد مهــدی موســوی خرســان، از علمــای حــوزۀ علمیــۀ نجــف، 

نشــان دهندۀ حجــم و تأثیــر میــراث حدیثــی ابن عبــاس در جهــان اســام می باشــد. 

ــزرگ و از  کــه ابن عبــاس از مفســران ب ــوده  ــه خاطــر دعــای پیامبــر؟صل؟ ب کــه ب گفته انــد1 

ــه امــام  ک ــدازه ای اســت  ــا ان ــرآن شــد. فراســت و زکاوت او ت ــوز ق ــه تفســیر و رم عالمــان ب
علــی؟ع؟ دربــارۀ او فرمــود: »گویــی از پشــت پــرده بــه غیــب می نگــرد«.2

بـه  نوجوانـی  در  او  اسـت.  کـرده  گـزارش  را  وی  کمـالات  و  پیگیـر  شـخصیت  یـخ،  تار

کـه همسـر  کـه از میمونـه، خالـۀ خـود  اهمیـت منبـع علـم نبـوی پـی بـرده بـود؛ تـا جایـی 

پیامبـر؟صل؟ بـود، زمـان حضـور ایشـان نـزد او را می پرسـید و در آن زمان حاضر می شـد و 

بـه پیامبـر نـگاه می کـرد تـا ببینـد ایشـان چگونـه وضـو می گیرد و نمـاز می خوانـد و چگونه 

کـه می بینیـم ابن عبـاس، وضـو و نمـاز پیامبـر؟صل؟ و  می خوابـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 
کـرده اسـت.3 چگونگـی شـب زنده داری ایشـان را بـا جزئیاتـش روایـت 

کـه ابن عبـاس از دیـدگاه تمـام مسـلمانان شـیعه و سـنی، ثقـه اسـت  می تـوان نشـان داد 

کـه فـارغ از  کرده انـد. ایـن نشـان می دهـد  و همـه، روایت هـای وی در تفسـیر قـرآن را نقـل 

کامـی، سـخن وی نـزد شـیعه و سـنی اعتبـارش را حفـظ  همـۀ جریان هـای تاریخـی و 

کرده اسـت.

ابن عبــاس پــس از وفــات پیامبــر؟صل؟ در جبهــۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــود و بیشــترین 

زیــرا  اســت؛4  بــوده  ابی طالــب؟ع؟  بــن  علــی  امــام  از  وی،  علم آمــوزیِ  و  گردی  شــا

پیوســته مــازم امــام علــی؟ع؟ بــود. جوانــی و آینده نگــری وی باعــث شــده بــود تــا در 

کــه  کنــد و حدیث هایــی  تاشــی زیرکانــه، بــه یکایــک اصحــاب پیامبــر نیــز مراجعــه 

1. ناشناخته، اخبار الدولة العباسیة، ص 25؛ ابونعیم اصفهانی، احمد، حلیة الاولیاء، 315/1.
2. موسوی خرسان، محمدمهدی، موسوعة ابن  عباس، 22/1.

3. همان، 33/3.
4. دینوری، احمد بن داود، الاخبار الطوال، ص 243.



24
13

97
ن    

ستا
  زم

ز  و
ایی

_   پ
رم 

چها
ت و 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

ــی  ــم و دانــش ســرآمد شــد و در جوان ــوزد.1 او در عل ــد را بیام از آن حضــرت شــنیده  بودن

ــه او »حبــر« و »بحــر« می گفتنــد2 و در شــمار فقیهــان  کــه ب ــه درجــه ای از دانــش رســید  ب

ــرای  ــد ب ــردی توانمن ــای ف ــه معن ــن دوران، ب ــه در ای ــاح فقی ــود. اصط ــده ب ــراز اول درآم ط

ــا امــام علــی؟ع؟  ــوده اســت. ارتبــاط او ب پاســخگویی در همــۀ شــاخه ها و امــور دینــی ب

کــه هــرگاه ســایر صحابــه در  گردی، باعــث شــده بــود  و اطــاع دیگــران از ایــن رابطــۀ شــا

کننــد. ایــن شــیوه، بُعــدِ  مســئله ای از علــوم دیــن اختــاف داشــتند، بــه نظــر وی عمــل 

کــه هــم آنــان راه حــل مســئله را بیابنــد، و هــم امــام  سیاســی داشــت؛ زیــرا باعــث می شــد 

ــی  ــران سیاس ــان، بح کم ــام، حا ــتر ام ــزوای بیش ــا ان ــود و ب ــرح نش ــتقیم مط ــی؟ع؟ مس عل

برتــری و حقانیــت  کننــد. مناظره هــای وی دربــارۀ  تلقــی  کنترل شــده  را  زمانــۀ خــود 

کــه امــکان شــک در  گونــه ای در منابــع اســامی ثبــت اســت  امیرالمؤمنیــن؟ع؟، بــه 
تشــیع وی وجــود نــدارد.3

عبداللَّه بن عباس با آن که جوان و هاشـمی بود، نزد خلفا دارای مرتبت شـمرده می شـد 

و عمـر و عثمـان، او را همـراه اصحـاب بـدر بـه حضور می پذیرفتند. طولی نکشـید که او 

در زمرۀ مشاوران این دو خلیفه قرار گرفت و آنان در مسائل مشکل علمی و سیاسی، با 

وی مشـورت می کردند. در سـال 35 هجری از طرف عثمان امیرالحاج شـد و در دوران 

خافـت امـام علـی؟ع؟، از همـان آغـاز، همـراه آن حضـرت بـود و چـون وزیـر و مشـاور آن 

امـام بـه شـمار می رفـت.4 وی در جنـگ جمـل حضـور فعالـی داشـت و فرمانده بخشـی 

کـرد و بـه  از سـپاه بـود. پیـش از آغـاز پیـکار، از طـرف امیرمؤمنـان؟ع؟ بـا عایشـه ماقـات 

نمایندگـی از امـام، او را از جنـگ برحـذر داشـت، ولـی عایشـه نپذیرفـت. پـس از پایـان 

جنـگ نیـز آن حضـرت او را نـزد عایشـه فرسـتاد تـا پیـام حضرتـش مبنـی بـر شـتاب در 

گفتگویی بین عبداللَّه و عایشـه رخ داده  رفتن به مدینه را به او برسـاند. در این ماقات 

1. ناشناخته، اخبار الدولة العباسیة، ص 26-25.
2. دینوری، احمد بن داود، همان، ص 243.

3. ابن ابی الحدیـد، عبدالحمیـد، شـرح نهـج الباغـة، 115/3؛ مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الانـوار، 
.125/44

4. باذری، احمد، انساب الاشراف، 27/3.
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اسـت کـه بـه عنـوان یکـی از اسـناد تشـیع وی در کتـب تاریخی مذکور اسـت.1

در نبـرد صفیـن نیـز عبـداللَّه بـن عبـاس فرمانـده بخشـی از سـپاه بـود و خـود، شـجاعانه 

جنگیـد. در جریـان حکمیـت، امـام علـی؟ع؟ قصـد داشـت او را بـه نمایندگـی خـود 

کثر فریب خوردگان سـپاه کوفه را تشـکیل می دادند و  انتخـاب کنـد، ولـی قـرّاء کوفـه که ا

تحـت تأثیـر قـرّاء شـامی و نماینـدگان معتزلـۀ سیاسـی بودنـد، حکمیت ابن عبـاس را به 

خاطـر عـدم وابسـتگی اش بـه قرّاء نپذیرفتنـد و در عوض، به یکـی از کناره گیران صحنۀ 

کردنـد و او بـه جـای  کوفـه بـود، یعنـی ابوموسـی اشـعری، اعتمـاد  کـه رئیـس قـرّاء  نبـرد 

کوفیـان شـناخته شـد. ابن عبـاس بـه عنـوان حَکَـم 

یافته   در نهـروان نیـز عبـداللَّه بـن عبـاس طبق مأموریت و آموزه ای کـه از امام علی؟ع؟ در

کـرد و بـا سـخنان وی، شـماری از رأی  کـره و حجـت را بـر آنـان تمـام  بـود،2 بـا خـوارج مذا

خویش برگشـتند و تائب شـدند.

کنار امام حسـن؟ع؟، سـخنان ابن عباس مایۀ اقبال   پس از شـهادت امام علی؟ع؟ در 

مردم برای بیعت شـد. او در هشـتم ذی الحجۀ سـال شصتم هجری با امام حسین؟ع؟ 

همـراه نشـد و بـا هاشـمیانی نظیـر محمـد حنفیـه در حجـاز مانـد. پـس از شـهادت امـام 

حسـین؟ع؟، عبداللَّه بن زبیر وی را برای بیعت، تحت فشـار و آزار قرار داد. او خواسـت 

کـه نیروهایـی از طـرف مختـار وارد مکـه شـدند و بـا چـوب  کـه وی را در آتـش بسـوزاند 

 _ بدون سـاح دیگری_ بزرگان بنی هاشـم از جمله ابن عباس را نجات دادند. این افراد 

چوب به دسـت، عـاوه بـر حامیان سیاسـی جریانِ مختار بودن، شـیعیان معتقدی بودند 

کتـب مقـالات و فـرق، بـه »اخشـبیه« یـا »خشـبیه« موسـوم شـده اند. ایـن شـیوۀ  کـه در 

کـه بـا کنایـه و تعریـض و تحقیـر همراه اسـت، معمـولًا در خصوص  تسـمیه و نام گـذاری 

کـم همسـو نبودنـد، کاربـرد داشـته اسـت. در فرهنگ  کـه بـا نظـامِ حا شـیعیان اعتقـادی 

کتب تاریخی و مصادر مقالات و فرق، چنین عنوان هایی مانند »سـبأیه« و »خشـبیه« 

همــان،  عبدالحمیــد،  ابن ابی الحدیــد،  433-438؛  ص  الفتــوح،  احمــد،  کوفــی،  ابن اعثــم   .1
.230-229/6

2. علم الهدی، سید رضی )گردآورنده(، نهج الباغة، نامۀ 77، ص 620.
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و »رافضـه« نسـبت بـه شـیعیان اعتقادی مطرح شـده اسـت.1

 ابن عباس پس از این جریان به طائف رفت و در آخر عمر نابینا شد، اما تاش سیاسی 

کهولـت سـن نیـز ادامـه داشـت. او پـس از عاشـورا بـا ایجـاد و تبلیـغ نگـرش  او حتـی در 

کنشـگری  سیاسـی بـر اسـاس درک خـود، سـعی داشـت میـان هاشـمیان و شـیعیان، 

فعـال باقـی بمانـد. لـذا بـه امـام سـجاد؟ع؟ بـا واسـطه و غیرمسـتقیم در قالـب سـؤال از 

کسـی را نـزد امـام زین العابدیـن  معنـای یـک آیـۀ قـرآن، پیام رسـانی می کنـد. ابن عبـاس 

طُوا<.2 علـی  رُوا وَ را�بِ رُوا وَ صا�بِ وا اصْ�بِ مَ�غُ
آ
�غَ ا �ی ِ �غ

َّ
هَا ال ُّ �ی

أَ
ا ا فرسـتاد و معنـای ایـن آیـه را پرسـید: >�ی

ک شـد و فرمـود: بـن حسـین؟عهما؟ خشـمنا

ی  یارو یـت را به تو داده، خـودش رو کـه این مأمور دوسـت داشـتم آن کسـی 
از من می پرسـید.

سپس فرمود: 

ایـــن آیـــه دربـــارۀ پـــدر مـــن و دربـــارۀ مـــا نـــازل شـــده اســـت و هنـــوز وقـــت آن 
کـــه مأمـــور آن هســـتیم نرســـیده اســـت و در  ـــی  مجاهـــده و مراقبـــت و مرزبان
ـــت،  ـــد داش ـــده خواهن ـــه عه ـــۀ آن را ب ـــه وظیف ک ـــا  ـــل م ـــه ای از نس ی ـــده، ذرّ آین

ـــه وجـــود خواهنـــد آمـــد. ب

کـــه دســـتگاه بنی امیـــه بـــه پیـــروان امـــام علـــی بـــن ابی طالـــب؟ع؟ نســـبت  1. »ســـبأیه« اصطاحـــی بـــود 
ـــود،  گرفتـــه ب ـــه ســـرزمین »ســـبأ« یعنـــی یمـــن را نشـــانه  ـــراد منســـوب ب کـــه اف مـــی داد. ایـــن نام گـــذاری 
ــر  ــم و غیرموثـ ــا شـــخصیت مبهـ ــیعه بـ ــد شـ ــر ضـ ــازی بـ ــیع در جوسـ ــان تشـ ــط مخالفـ ــا توسـ بعدهـ
ــه  کـ ــیری  ــط سـ ــان آورد. خـ ــه میـ ــانه هایی را بـ ــا و افسـ ــورد و تهمت هـ ــد خـ ــبأ پیونـ ــن سـ ــداللَّه بـ عبـ
بنی امیـــه دنبـــال آن بودنـــد، نژاد گرایـــی عربـــی بـــود و حتـــی بـــه تبعیـــض نـــژادی در میـــان عرب هـــا 
ـــط  ـــن، خ ـــمرد. بنابرای ـــه دو می ش ـــرد و درج ـــر می ک ـــی را تحقی ـــای جنوب ـــرد و عرب ه ـــای می فش ـــز پ نی
یمنی هـــا، در مقابـــل خـــط بنی امیـــه بـــود. »اخشـــبیه« در عهـــد زبیریـــان هماننـــد »ســـبأیه« در عصـــر 
امـــوی و هماننـــد »رافضـــه« در عصـــر عباســـی، یـــک واژۀ تحقیرآمیـــز بـــرای پیـــروان امـــام علـــی؟ع؟ 
ـــوده اســـت. در دســـتگاهِ تبلیغـــیِ دشـــمنان شـــیعه در آغـــاز قـــرن ســـوم، »کیســـانیه« نیـــز اصطـــاح  ب

کار می رفـــت. کـــه بـــر علیـــه شـــیعه بـــه  تـــازه ای بـــود 
2. »ای اهـل ایمـان! در کار دیـن پایـدار باشـید و یکدیگـر را بـه صبـر سـفارش کنیـد و از مرزها مراقبت 

کنید« آل عمـران: 200.
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بعد فرمود: 

همانـا کـه در صلـب او ]نسـل ابن عبّـاس[ ودیعـه ای نهـاده شـده اسـت کـه 
کـرد و  کـه ظهـور خواهنـد  گسـترش آتـش جهنـم اسـت  کارشـان،  وجـود و 
بـا  ی زمیـن  بیـرون خواهنـد نمـود و رو از دیـن، دسته دسـته  را  گروه هایـی 
کـه زودرس  خون هـای جوانـان از آل محمّـد رنگیـن خواهـد شـد؛ جوانانـی 
کـرد و بـه خواسـتۀ خودشـان نخواهنـد رسـید.  و نابهنـگام قیـام خواهنـد 
ولـی افـراد بـا ایمـان مراقـب بـوده و صبر نمـوده و یکدیگر را به صبر سـفارش 

کمـان.1 کننـد تـا خداونـد حکـم فرمایـد و او اسـت بهتریـن حا

چـرا امـام سـجاد؟ع؟ از سـؤال غیرمسـتقیم ابن عبـاس کـه در عصـر خـود بـه حبـر و مفسـر 

شـهره اسـت ناراحت و خشـمگین می شـوند؟ به نظر می رسـد این سـؤال، بُعد سیاسـی 

کـه چـرا مهیـای قیـام و مـرزداری نیسـتید یـا  کنایـه از پرسـش دیگـری اسـت  داشـته و 

کـه خـارج از  کـی از جریان هایـی در میـان شـیعیان اسـت  نمی شـوید؟ ایـن سـؤال حا

چهارچـوب تشـیع اعتقـادی ولایت مـدار، در حـال تکثیـر و مدیریـت  بودنـد؛ شـیعیانی 

کـه بـر محوریـت تمام عیـار شـخصیت امـام سـجاد؟ع؟ اتفـاق نداشـته و بـه آن حضـرت 

اقتـدا نمی کردنـد و مناسباتشـان را بـه نحـو دیگـری _ مثـاً بـر محـور اندیشـۀ سیاسـی و 

کربـا و حیـرت  کثـر شـیعیان، بعـد از فاجعـۀ  تحلیـل ابن عبـاس _ تنظیـم می کردنـد. ا

ناشـی از حـوادث بعـد از عاشـورا و تقیـۀ شـدید امـام سـجاد؟ع؟، در سـه جنـاح متنـوع 

ترکیـب  از  مشـابه،  عکس العمل هـای  برخـی  علی رغـم  کـه  بودنـد  یافتـه  ظهـور  فعـال، 

متفاوتـی برخـوردار بودنـد:

بـه  بعدهـا  کـه  بـه نهضـت مختـار  پیوسـته  اعتقـادی  و شـیعیان  • محمـد حنفیـه 

شـدند. موسـوم  »کیسـانیه« 

• عباسـیان و شـیعیان وصایتـی و تفضیلـی و سیاسـی مرتبـط بـا آنان که به ابوهاشـم 

متصل شـدند.

ذِي 
َّ
بَـاطُ ال ـمْ یکـنِ الرِّ

َ
بِـي وَ فِینَـا وَ ل

َ
ـتْ فِـي أ

َ
: نَزَل

َ
ا وَاجَهَنِـي بِـهِ... ثُـمَّ قَـال

َ
مَـرَک بِهَـذ

َ
ـذِی أ

َّ
 ال

َ
نّ

َ
1. »وَدِدْتُ أ

مُرَابِـطُ...« نعمانـی، محمـد بـن ابراهیـم، الغیبـة، 
ْ
یـةً مِـنْ نَسْـلِنَا ال مِرْنَـا بِـهِ بَعْـدُ وَ سَـیکونُ ذَلِـک ذُرِّ

ُ
أ

ص 199.
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کـه شـیعیان تفضیلـی و شـیعیان اُنسـی و بعدهـا، عباسـیان و زیدیـان را  • حسـنیان 

کـرده بودنـد. توأمـان جـذب 

گـروه، شـیوه ای مغایـر بـا امـام سـجاد؟ع؟ دارنـد. در ایـن زمـان تحلیـل  تمامـی ایـن سـه 

کـه بایـد آشـکارا فعالیـت سیاسـی را از  کـه بـه شـرایطی رسـیده ایم  ابن عبـاس ایـن اسـت 

گرفـت و تـا قیـام نظامـی و مجاهـده و مرابطـه پیـش رفـت. ابن عبـاس ایـن موضـوع  سـر 

کـرده بـود و ایـن مسـئله، منجـر بـه جناح بنـدی و  را میـان هاشـمیان و شـیعیان تبلیـغ 

جریان سـازی های فـوق می شـد. ایـن تحلیـل هم چنیـن مایـۀ انحـراف بـود و بـا انسـجام 

کـه هـدف ائمـه؟عهم؟ بـود، مغایـرت داشـت. چـون ایـن خـط انحرافـی  و نجـات شـیعه 

کـه امـام  تـا جایـی  اثـر می گذاشـت _  بـود و هم چنـان هـم  گذاشـته  اثـر  یـادی  بـر عـدۀ ز

بـه  ائمـه  دیگـر  و  زین العابدیـن؟ع؟  امـام  و  بی تدبیـری  و  بی صبـری  بـه  حسـین؟ع؟ 

کاش به  که  ای  کرد  بی عملی و... متهم شـدند _ حضرت سـجاد؟ع؟ نگران  شـد و آرزو 

صـورت مسـتقیم فرصـت ایـن روشـنگری را داشـت.

مسـئلۀ  تاریخـی،  یـۀ  زاو از  فـوق  روایـت  دیگـرِ  نکتـۀ  کامـی،  مباحـث  سـایر  از  فـارغ 

پررنگ بـودن افضلیـت امـام سـجاد؟ع؟، در میـان داعیـه داران رهبـری شـیعه می باشـد؛ 

کـه خـود از صحابـۀ مفسـرِ قـرآن بـا آن  زیـرا مراجعـه و پرسشـگری فـردی چـون ابن عبـاس 

گر چه همراه با تعریض باشـد، جایگاه محوری امام سـجاد؟ع؟ از منظر  سـوابق اسـت، ا

گردان و معاصـران وی را نشـان می دهـد. ابن عبـاس و سـایر شـا

بر اسـاس این تحلیل، ابن عباس به عنوان یک شـیعۀ اعتقادی تمام عیار و ولایت مدار 

بـرای امـام علـی؟ع؟ بـه حسـاب می آید و بـا عملکردی که از خـود در مواجهه با حوادث 

امـام  بـرای  یـک شـیعۀ وصایتـی  نمونـۀ  را  او  نشـان داده، می تـوان  عصـر حسـنین؟عهما؟ 

کدسـتی و صحـت عمـل و  کـه پا حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ بـر شـمرد، به گونـه ای 

کمیـت امـام حسـن؟ع؟ اثبـات می شـود. کوتـاه حا عقیـدۀ وی،1 بـا ابقـای او در دورۀ 

کـه از او بـه دسـت می دهنـد، بی شـباهت بـه یـک  شـاید تصویـر ابن عبـاس و توصیفـی 

محمدمهـدی،  خرسـان،  موسـوی  ر.ک:  ابن عبـاس  شـخصیت  راجع بـه  شـبهات  خصـوص  در   .1
.52-39/16 ابن عبـاس،  موسـوعة 
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شـیعۀ تفضیلـی بـرای امـام سـجاد؟ع؟ نباشـد؛ زیـرا بنـا بـر تحلیـل فـوق، افضلیـت امـام 

کثـر عباسـیان در نسـل های  سـجاد؟ع؟ را بـاور داشـته اسـت. ایـن روحیـه را می تـوان بـه ا

بعـد از او نیـز _ بـا وجـود جدایـی آنهـا از امـام سـجاد و امـام باقـر؟عهما؟ _ نسـبت داد. گرچـه 

قابـل  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـا  او  پیونـد  و  عبـاس  بـن  عبـداللَّه  عظیم الشـأن  شـخصیت 

مقایسـه بـا سـایر اعضـای خانـواده و احفـاد او نیسـت، امـا اصـل تشـیع همگی ایشـان در 

کـه قاضـی نعمـان می گویـد:  آغـاز خافـت آشـکار اسـت؛ همان گونـه 

 عباس، ابن عباس و فرزندانش، همگی به امامت امام علی؟ع؟ و فرزندانش
 معتقد بوده اند.1

شـایان ذکـر اسـت کـه قاضـی نعمان، خود در قرن چهـارم در مصر، در خدمت فاطمیان 

و در معاصرت با خافت عباسـی زندگی کرده اسـت. شـدت پیوند ابن عباس با تشـیع 

کـه نسـل های بعـدی وی نیـز، در فقـدان دلیـل معـارض، می بایسـت  تـا انـدازه ای اسـت 

کشّـی در رجـال خـود  شـیعه شـمرده شـوند. سـخن ابن عبـاس هنـگام مرگـش را مرحـوم 

ثبـت کرده اسـت:

هم انّي احیی علی ما حیي علیه علي بن ابي طالب و اموت علی ما مات
ّ
 الل

 علیه علي بن ابي طالب.2

امام صادق؟ع؟ در مورد ابن عباس فرمودند:

پــدرم ابن عبــاس را بســیار دوســت می داشــت. پــدرم هنــگام خردســالی، 
کــودکان  ــن می نمــود، میــان  ــه ت ــه توســط مــادرش لباســش را ب ک در ســنی 
نابینــا  در حالی کــه  آمــد،  نــزدش  ابن عبــاس  پــس  یــد.  می دو بســتگانش 
شــده بــود، پرســید: تــو کیســتی؟ پــدرم پاســخ داد: مــن محمــد بــن علــی بــن 
ــو را  ــو را نمی شناســند، ولــی همین کــه مــن ت کســانی ت گفــت:  حســینم. او 

کافــی اســت.3 می شناســم 

به هر حـال  باشـد.  او  خـاص  معرفـت  از  نشـان  می توانـد  ابن عبـاس،  اظهار نظـر  ایـن 

1. مغربی، نعمان بن محمد، شرح الاخبار، 245-244/3.
کشی، محمد بن عمر، رجال، ص 56.  .2

3. مفید، محمد بن محمد، الختصاص، ص 71.
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کـرد و محمـد بـن حنفیـه بـر پیکـر او نمـاز خوانـد.  ابن عبـاس در سـال 68 هجـری وفـات 

ایـن امـر، نشـان از پذیـرش موقعیـت علمـی و جایـگاه محمـد حنفیـه در میـان فرزنـدان 

ابن عبـاس و سـایر عباسـیان دارد.

6_ سیاست و کسب قدرت، علت چرخش رویکرد کلامی عباسیان نسبت 
به امامت

نه تنهـا غیرشـیعه  قـرن دوم،  ابتـدای  و  قـرن نخسـت  نیمـۀ دوم  بی تردیـد عباسـیان در 

شـمرده نمی شـوند، بلکـه پـس از مـرگ محمـد حنفیـه، از حامیـان ابوهاشـم، فرزنـد او، 

قلمـداد شـده و خـط اعتقـادی خویـش را در میـان شـیعیان حفـظ می کننـد. در ایـن 

که عباسـیان چون سـایر دور افتادگان از امام سـجاد؟ع؟، به آن حضرت  شـرایط اسـت 

گسسـت را حفـظ می کننـد.  اقتـدا نمی کننـد و هماننـد سـایر طرفـداران ابوهاشـم، ایـن 

بـا شـیعیان  کـه  بنی حسـن،  بعـد،  بـا سـایر علویـان در سـال های  ارتبـاط  آنـان هنـگام 

سیاسـی هم افق انـد را ترجیـح می دهنـد. بـه همیـن جهـت، بـا این کـه ابوهاشـم میـراث 

 126 سـال  در  فرزندانـش  امـا  می گـذارد،  عباسـی  بـن  علـی  محمـد  اختیـار  در  را  خـود 

هجـری، در اجتمـاع هاشـمیان در ابـواء، بـا محمـد نفـس زکیه بیعت می کننـد.1 محمد 

بـن علـی عباسـی بعـد از مـرگ ابوهاشـم و آغـاز قـرن دوم، جهـت پیدا کـردن مرکـزی بـرای 

پیشـبرد اهـداف مسـتقل خویـش، بـه مشـورت پرداخـت و خـود این چنیـن عنـوان نمود:

همگـی  بصـره  هسـتند.  او  اولاد  و  علـی  پیـروان  آن،  اطـراف  و  کوفـه 
عثمانی انـد. در مکـه و مدینـه، غلبـه بـا طرفداران ابوبکر و عمر اسـت. ولی 

بـاد بـه خراسـان.2 بـر شـما 

محمـد بـن علـی بیـش از 27 سـال )98-125 ق( رهبـری دعـوت عباسـی را بـه عهـده 

بـه قیـام  بـود، امـا نسـبت  بـا این کـه دعوتـش سراسـر خراسـان را در نوردیـده  او  داشـت. 

کنـش مثبتـی بـرای حمایـت بـروز نـداد. در سـال  یـد و فرزنـدش بـر ضـد امویـان، هیـچ وا ز

کامـل  کوفـه بـه شـهادتش منجـر شـد. ایـن امـر بـا بی تفاوتـی  یـد در  121 هجـری، قیـام ز

1. همو، الارشاد، 192-190/2.
2. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج الباغة، 293/15.
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عباسـیان روبـه رو بـود. محمـد بـن علـی عباسـی بـه داعیـان و طرفـداران خویـش توصیـه 

می کـرد، نسـبت بـه علویـان فاصلـۀ خویش را حفـظ کنند.1 او به هنـگام مرگ، مدیریت 

دعـوت را بـه پسـرش ابراهیـم سـپرد.

اساسـاً در جنـاح ضدامـوی در خراسـان، مطرح شـدن و قوت گرفتـن تئـوری جدیـدی در 

امامـت، مسـبوق بـه سـابقه بـود. در میان پیـروان ابوهاشـم، بین یاران عبـداللَّه بن معاویۀ 

هاشـمی )از نسـل جعفـر طیـار( و اصحـاب محمـد بـن علـی عباسـی، در جانشـینی و 

وصایـت ابوهاشـم اختـاف شـدیدی بـود؛ زیـرا هر دو گـروه مدعـی وصایـت بودنـد. ایـن 

یـاح شـد. وی شـهادت داد بـه این کـه  اختـاف منجـر بـه حکمیـت شـخصی بـه نـام ابار

کثر اصحاب  کرده است و به این ترتیب، ا ابوهاشم به محمد بن علی عباسی وصیت 

ابوهاشـم، قائـل بـه امامـت محمـد بـن علی شـدند. ایـن داوری سـبب قوت عباسـیان و 

یکه تـازی آنـان گردیـد.2 بـا ایـن داوری زمینۀ تشـکیل فرقه »راوندیه« فراهم شـد. نوبختی 
در فـرق  الشـیعة، راوندیـه را بـه عنـوان صفـت بـرای شـیعۀ عباسـیه ذکـر می کند.3

کیسـانیه،  ابوهاشـم و همچـون دیـدگاه  از  پیـروی  بسـتر  بـر  ابتـدا  در دعـوت عباسـیان 

کـه امامـت پـس از امـام حسـین؟ع؟ بـرای محمـد حنفیـه و پـس از او،  تبلیـغ می شـد 

کـه پـس از او، بـرای محمـد بـن علـی بـن  کیـد می شـد  بـرای ابوهاشـم اسـت. آن گاه تأ

عبـداللَّه بـن عبـاس مقـرر گشـته اسـت. امـا با مرگ وی و شـهادت یحیی بـن زید در یک 

سـال، از دوران ابراهیـم و سـفاح و منصـور بـه بعـد، طـرح دیگـری بـه طـور مـوازی، مقبـول 

قلمـداد شـد؛ طرحـی کـه در آن، بـا احتـرام به داعیان و صاحبان عقیدۀ قبلی، شـخص 

عبـاس بـن عبدالمطلـب بـه عنـوان وصـی بافصـل رسـول خـدا؟صل؟ معرفی شـده بود. 

بـه گـزارش نوبختـی، ایـن مسـیر پـس از منصـور، بـه سـفارش او توسـط مهـدی عباسـی به 

اعتقـاد رسـمی نهـاد خافـت تبدیـل شـد و مهـدی عباسـی بـر رد نظریـۀ امامـت از طریق 

وصایـت از ابوهاشـم، اصـرار نمـود:

بـن عبـد اللَّه(  ابنـه )المهـدي محمـد  إلـی  فلمـا مضـی المنصـور، أوصـی 

1. ناشناخته، أخبار الدولة العباسیة، ص 231.
کبری، محمد، عباسیان از بعثت تا خافت، ص 127. 2. اللَّه ا

3. نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة، ص 33 و 46 و 50.
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اسـتخلفه بعـده فردهـم المهـدي عـن اثبـات الامامـة لمحمد بـن الحنفیة 
عبـد  بـن  للعبـاس  النبـي؟ص؟  بعـد  الامامـة  أثبـت  و  هاشـم  أبـي  ابنـه  و 
کان العبـاس عمـه و وارثـه و أولـی النـاس  المطلـب و دعاهـم إلیهـا و قـال: 
کل مـن دخـل فـي الخافـة  بـه و أن أبـا بکـر و عمـر و عثمـان و علیـاً؟ع؟ و 
بعـد  للعبـاس  النبـي؟ص؟ غاصبـون متوثبـون فأجابـوه فعقـد الامامـة  بعـد 

اللَّه.1 رسـول 

ابهام در عقاید اجمالی شـیعیان حیرت زده و کم اطاعی اهل خراسـان و سوءاسـتفاده 

از شـعار »الرضـا مـن آل محمـد«، بـرای عباسـیان فرصتـی فراهـم آورد تـا عنـوان رهبـری 
شـیعیان بنی هاشـم در افـکار عمومـی برایشـان پذیرفتـه گردد.2

7_ ادعای ارث مستقیم از رسول خدا؟صل؟ و تقابل با تشیع

 ابومسـلم خراسـانی بـا راوندیـه سیسـتم جدیـدی بـرای امامـت و وصایـت و جانشـینی 

کـه به خصـوص پـس از مـرگ ابراهیـم و سـقوط امویـان،  عبـاس و فرزنـدان او ارائـه داد 

گرفـت. آنـان دلیـل خافـت بـرای عبـاس را بـا  بیشـتر مـورد توجـه خلفـای عباسـی قـرار 

بـا وجـود عمـو،  کـه  تبلیـغ می کردنـد  پذیـرش قاعـدۀ عـول و تعصیـب در حکـم ارث، 

تعلـق ارث بـه بـرادرزاده و فرزنـدان دختـر، جایـز نبـوده و بـا چنیـن تفسـیری از آیـۀ »اولـی 

برآمدنـد. سوءاسـتفاده  صـدد  در  الارحـام«،3 

بـه ایـن ترتیـب عباسـیان در تقابل رسـمی با خط تشـیع قـرار می گیرند. هم چنیـن از زمرۀ 

کیسـانیه، خـارج شـده و پیـروی از  شـیعیان تفضیلـی و شـیعیان حیـرت زدۀ موسـوم بـه 

گزارش هـای بعـدی بـه نحـوی  ابوهاشـم را رهـا می کننـد. تفرقـۀ راوندیـه بـه سـه فرقـه در 

بازتـاب یافتـه کـه نقـش ابومسـلم خراسـانی در آن پررنـگ اسـت و همـۀ ایشـان، ابومسـلم 

کـرده و نسـبت بـه او نیـز تولـی داشـته اند. برخـی از آنـان شـهادت بـه الوهیـت  را تعظیـم 

1. همان، ص 48.
2. فاضل زعین العالي، حسن، سیاسة المنصور ابي جعفر الداخلیة و الخارجیة، ص 205.

کاشـانی،  3. انفـال: 75. ابن عبـاس از مخالفـان جـدی ایـن قاعـده در حکـم ارث بـود؛ ر.ک: فیـض 
محمد محسـن، الصافـي، 429/1.
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گروه هـا بـر  منصـور دوانقـی داده انـد. بـا علنی شـدن اختـاف ابومسـلم بـا منصـور،1 ایـن 

ضد عباسـیان نیز شـورش هایی به پا می کنند.2 این عقاید سـبب ورود و احتسـاب این 

گروه غات می باشـد. به نظر می رسـد به همین خاطر نظام تبلیغات عباسـیان  فرقه در 

در تاریخ نـگاری خـود، اتهامـات سـایر غـات را پررنگ تـر کـرده  تا علی رغـم وجود جریان 

راوندیـه، چهـرۀ خافـت عباسـی مخـدوش نگردد.

گـروه تنـدرو بـه   شـاید ابومسـلم بـرای جلـب حمایـت و اعتمـاد بنی عبـاس و ایجـاد یـک 

 عنـوان سـپر دفاعـی بـرای آینـدۀ خـود، ابتـدا خودسـرانه بـه ترویـج ایـن عقایـد بـرای اهـل

 خراسان پرداخته است و سپس ناخواسته، محصول کار با عنوان شیعیان بنی عباس در

 اختیار سفاح و منصور قرار گرفته است. در هرحال، موضعِ عباسیان پس از دستیابی به

کمیت، در برابر ابومسلم و ابوسلمه و سایر متحدان به خصوص حسنیان، محتاج یک  حا

 تغییـر عملـی و نیازمنـد یـک رویکـرد اعتقـادی جایگزیـن بـود کـه در ایـن مقطـع، توسـط 

منصـور، ایـن رویکـرد جایگزیـن شـکل می گیـرد.

قاضـی نـوراللَّه شوشـتری ایـن تغییـر رویکـرد منصـور را در اثـر شـدت گرفتن خشـم او بـر 

می دانـد: بنی حسـن 

ی خشـم قسـم یـاد کرد و گفت: و  ]منصـور[ لاجـرم در یکـی از مجالس از رو
اللَّه لارغمـنّ انفـي و انوفهـم و ارفع علیهـم بني تیم و عدي.3

 عباسـیان بـا یـک دوگانگـی اعتقـادی روبـه رو بودنـد. سـابقۀ آنـان تشـیع و تبلیـغ نظریـۀ 

امامـتِ وصایت مـدار و پیـروی از ابوهاشـم بـود، ولی با این سیاسـت جدید، منافعشـان 

را در خـروج پیـروان خـود از منظومـۀ تشـیع می دیدنـد. لـذا ابتـدا هم زمـان ادعـای وراثـت 

کردند و سپس در دورۀ مهدی عباسی به بعد،  مستقیم عباس از پیامبر؟صل؟ را مطرح 

در پذیـرش شـیخین بـر خـاف کیسـانیه و پیـروان ابوهاشـم، مسـیر شـیعیان تفضیلـی را 

دوبـاره تجربـه کردنـد.4 ایـن همـان شـرایط و وضعیتی اسـت که امام سـجاد؟ع؟ بیش از 

1. ر.ک: ابن جوزی، عبدالرحمن، المنتظم، 6/8.
2. دینوری، احمد بن داود، الاخبار الطوال، ص 384.

3. شوشتری، نوراللَّه، مجالس المؤمنین، 71/5.
4. نک: طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، 7 /567 به بعد، نامۀ دوم منصور به نفس زکیه.
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نیـم قـرن قبـل از وقوعـش، بـا عبـارت »وَدِیعَـة ذُرِئَـتْ لِنَـار« و خـروج از دیـن، بـه آن اشـاره 

فرمـوده بود.

کسب مشروعیت، در بیشترین  احساس نیاز عباسیان در دورۀ نخست نهضتشان به 

حـد ممکـن بـوده اسـت. بـه ایـن جهت عباسـیان در پـی ایـن رویدادها، اولیـن بار لقب 

کار بردند.2  کید بیشتری علناً به  »امام« را برای ابراهیم1 و سپس برای جانشینانش با تأ

کمیـت )در عهـد منصـور(، بـه مـرور از عقائـد دوران دعـوت دور  کسـب حا آنـان پـس از 

شـدند و بـا چرخـش محتوایـی و تغییـری مهـم، جدایـی خویـش از همـۀ انـواع تشـیع را با 
به کار بـردن لقـب »امیرالمؤمنیـن« به جـای لقب »امام«، نمایان سـاختند.3

نفـی عنصـر وصایـت بافصـل امیرالمؤمنیـن، امـام علـی؟ع؟، ایشـان را لحظه به لحظـه 

کـرده اسـت. ایـن بزرگ تریـن تغییـر اعتقـادی و چرخـش  از تشـیع و ائمـۀ شـیعه بیگانه تـر 

که  مذهبی عباسـیان در مسـئلۀ امامت بوده اسـت. از این نقطۀ خاص تاریخی اسـت 

شـاهد مواجهاتـی خصمانـه در عصـر حضـور ائمـه تـا سـال 260 هجری هسـتیم.

جمع بندی و نتیجه گیری

معضـل  بـا  آغـاز  از  عـرف،  مقابـل  در  دیـن  مرجعیـت  قبـول  معـادل  اعتقـادی  تشـیع 

عرفی شـدن امـور دینـی تهدیـد می شـد و بـا مشـکل جایگزین شـدن پیوندهـایِ عرفـی 

بـه جـای پیوندهـایِ دینـی، فرصتـی بـرای بـروز نمی یافـت. لـذا تشـیع اعتقـادی همـواره 

در اقلیـت بـود. بـا ایـن حـال عبـاس، ابن عبـاس و فرزندانـش در طیفـی از انـواع تشـیع 

بـه امامـت امـام علـی؟ع؟ و فرزندانـش معتقـد بوده انـد. امـا ایـن اعتقـاد بـه نحـوی نبـود 

ایشـان پـس  بـه همیـن جهـت، تشـیع  تأثیـر نپذیرنـد.  از عـرف و پیوندهـای عرفـی  کـه 

کـه حاضـر بـه  از ابن عبـاس در شـرایط اختنـاق و فشـار و تقیـه، بـه نحـوی آسـیب دیـد 

تبعیـت از امـام سـجاد؟ع؟ نشـدند و بـه جمـع پیـروان ابوهاشـم پیوسـتند. نتیجـۀ ایـن 

1. نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة، ص 48.
کمیت هـا، دولـت  یحـان، آثـار الباقیـة، ص 174؛ بیرونـی در تقسـیم بندی حا 2. نـک: بیرونـی، ابور

عباسـی را دولـت امامـان می نامـد.
3. طبری، محمد بن جریر، همان، 8 /111.
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کـه ابتـدا بـا انگیـزۀ کسـب منافـع و جـذب شـیعیان سیاسـی رخ داد، فراینـدی  جدایـی 

یـادی را در آسـتانۀ قـرن دوم بـه راه انداخـت. کـه انحرافـات ز بـود 

کمیـــت عرف مـــدارِ  بـــا تبلیـــغ دیـــن بـــه وســـیلۀ شـــعار »الرضـــا مـــن آل محمـــد«، حا
کـــرد. ابومســـلم خراســـانی و عباســـیان  بنی امیـــه در نتیجـــۀ یـــک انقـــاب، ســـقوط 
کســـب حداقـــل مشـــروعیت، می بایســـت  بـــرای حفـــظ هم زمـــان منافـــع سیاســـی و 
مناســـبات عـــرف و دیـــن را بازتعریـــف می نمودنـــد. رویکـــرد اعتقـــادی عباســـیان بـــه 
ـــی  ـــا دوگانگ ـــرد و ب ـــت نمی ک ـــان را تثبی ـــان، خافتش ـــابقۀ تشیعش ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــت ب امام
روبـــه رو می ســـاخت. در نتیجـــه آنـــان بـــا ادعـــای وراثـــت عبـــاس از رســـول خـــدا؟صل؟ و 
ـــواع تشـــیع خـــارج  نفـــی وصایـــت و ولایـــت امـــام علـــی؟ع؟، خـــود و هـــواداران خـــود را از ان
کردنـــد. بنابرایـــن محـــور تـــاش منصـــور عباســـی فقـــط مخاصمـــۀ سیاســـی بـــا رقبـــای 
ـــر ضـــد امـــام حســـن؟ع؟ عـــاوه  ـــج برخـــی احادیـــث ب ی علـــوی نیســـت، بلکـــه جعـــل و ترو
بـــر حـــذف حســـنیان و جـــذب برخـــی از عناصـــر زیدیـــه در دســـتگاه خافـــت، و فشـــار بـــر 
ــی  ــۀ تاش هایـ ــی مجموعـ ــان و... ، همگـ ــاندن ایشـ ــادق؟ع؟ و به شهادت رسـ ــام صـ امـ
کامـــی اســـت تـــا هـــم بـــا نظام ســـازی تـــازۀ وی همـــراه  بـــرای ایجـــاد مناســـبات جدیـــد 

باشـــد و هـــم او را از ایـــن دوگانگـــی خـــارج ســـازد.

منصـور بـرای سـازماندهی ایـن مناسـبات جدیـد، بـه دنبـال کانون هـای علـم جایگزیـنِ 

سیرۀ قبلی عباسیان بود. به همین جهت در صددِ تشکیل مذاهب و فقه متعادلی به 

کـه منطبق با فقـه امیرالمؤمنین  کـرد تـا آرای فقهـی ابن عباس  زعـم خـود برآمـد. او سـعی 

گیـر نشـود. لـذا با مالـک، فقیه اهـل حدیث مدینه به توافق رسـید1  امـام علـی؟ع؟ بـود فرا

کتابـش سـفارش نمـود. هم چنیـن منصـور بـه جـذب ابوحنیفـه و  و بـه وی بـرای انتشـار 

مرجئـه امیـد داشـت.2 او در همیـن راسـتا بـه تکریـم عمرو بـن عبید3 و معتزلـه پرداخت 

و در فراهم کـردن زمینـۀ نهضـت ترجمـه،4 اقداماتی نمود.

یه، محمود، اضواء علی السنة المحمدیة، ص .313 1. ابور
2. طبری، محمد بن جریر، تاریخ  طبری، 619/7.

3. دینوری، احمد بن داود، الاخبار الطوال، ص 384.
گوتاس، دیمیتری، اندیشۀ یونانی، فرهنگ اسامی، ص 246.  .4
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معتزلــه  از  میــان غیرشــیعیان متحدانــی  از  بنی امیــه،  بــا  مبــازره  ســایۀ  در  حســنیان 

کمیــت،  و مرجئــه و اهــل حدیــث1 یافتــه بودنــد. امــا عباســیان در ســایۀ اســتقرار حا

ایــن  هــواداری  توانســتند  آنــان  از  بیشــتر  حســنیان،  رفتــاری  ســبک  از  الگوگیــری  بــا 
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 معرفة الاتجاهات الشيعية في القرن الأول:
دراسة موضوعية لرؤية ابن عباس والعباسيين للإمامة

سيدعلي  آیت اللهي1

الخلاصة:

ــاع إمامــة رســول الله؟ص؟، وكانــت هــذه  لقــد ظهــر الإســام بيــن الأعــراف الجاهليــة مــع اتب
 لهــا، وقــد تكــون التشــيع علــى أســاس أصــل 

ً
الإمامــة هــي المحافظــة علــى الديــن ومرجعــا

ــى  ــك تعــود معرفــة الاتجاهــات الشــيعية فــي القــرن الأول إل ــه، ولذل ــم تفــرع من الإمامــة ث
ــة التعامــل معهــا. واقــع الاعتقــاد بالإمامــة وكيفي

فقــد كانــت الإمامــة المســألة الأولــى التــي شــغلت بــال المســلمين فــي حياتهــم العلميــة، كمــا 
كان ابــن عبــاس الشــخصية الأولــى والمؤثــرة مــن بنــي العبــاس فــي التشــيّع، ويمكــن أن يعــد 
مــن الناظريــن علــى جميــع الحــوادث والأفــكار الدينيــة والاجتماعيــة فــي القــرن الأول، فقــد 
 
ً
 وناشــطا

ً
 مؤثــرا

ً
عاصــر فــي طيلــة حياتــه أربعــة مــن الأئمــة؟عهم؟ وســعى فــي أن يكــون شــيعيا

ــة،  ــوا مــن التشــيع العقائــدي فــي البداي فــي تلــك العرصــة. ولكــن ســائر رجــال أســرته اقترب
 فــي الوصــول إلــى القــدرة، وعنــد البلــوغ إلــى الحكــم اكتفــوا 

ً
، طمعــا

ً
وســايروا الشــيعة سياســيا

بالتشــيع التفضيلــي الأقلــي، ومــع خروجهــم مــن التشــيع، وتغييــر الاتجــاه العقائــدي وقعــوا 
فــي المقابــل فــي التخاصــم مــع الأئمــة؟عهم؟ وشــيعتهم.

المفردات الأساسية: التشيع، الإمام علي؟ع؟، الإمامة، ابن عباس.

1. طالـب مرحلـة الدكتـوراه فـي علـم الـكام بجامعـة الأديـان والمذاهـب، باحـث مركـز الدراسـات 
aliatat1395@gmail.com :التطبيقيـة لعصـر الغيبـة
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Shiaism in the first century: a case study 
of ideological approach of Ibn Abbas And 

Abbasids towards Imamate
 Seyyid Ali Ayatollahi 1

Abstract

The actual advent of islam in the era of ignorance (prior to Islam) 
occurred when people accepted and acknowledged the Imamate2 of 
the prophet. Imamate was the safeguard and fortress for authorities and 
followers of Islam. Shiaism evolved and mutated based on the very 
principle of Imamate. Thus, the yardstick for differentiation between 
the mainstrem shia movements was their background and beliefs in 
Imamate principle. Imamate was the very first issue that captured the 
attention of Muslims. Ibn Abbas was the first and foremost influential 
Shia figure among the Abbasids. He ranks among the very few ones 
presiding over all events and ideological streams of the first century. 
During his lifetime, contemporary to four Imams, he endeavoured to be 
an influential, active Shia figure. However, His children, stand in sharp 
contrast to him. First of all, they distanced themselves from Shia beliefs 
to accompany political version of Shiaism and to usurp power. When 
they were on the verge of wresting power they seperated themselves 
further from Shia virtues and turn their backs to themt. They went astray 
and deteriorated in their ideological viewpoints to the point of opposing 
Imams later in their lives. 

Key words: Shiaism, Imam Ali, Abbasid, Imamate, Ibn Abbas
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2. Roughly translated as the leader or captain of a society




